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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

1
عاءِ* بدََاَ  لدُّ دَاَ ِاب وَكانَ مِن دعُائهِِِ اِذاَ ابتَـ

اءِ عَليَهِ * فقَالَ:  ـ وَ الثَّن  ـ َّ وَ جَلَّ ـ عَز  ـ ِ َّحميدِ لِله ل‍ت ِاب

}* وَ الآخِرِ  ِ الَاوَّلِ بلِا اوََّلٍ كانَ قبَلَه  (1)اَْلحَمدُ لِله

هِِِ رؤُيَت عَن  ت  َ َ‍ـصُر ق ي  اَْلَّذ  * بعَدَهُ  یكَونُ  آخِرٍ  بلِا 

 

اوَهامُ  نعَتهِِِ  عَن  تَ  عَجَز وَ   * الناّظِرينَــ  ابَصارُ 
الواصِفيَن .

عََهُم  بتدََعَ بقُِدرَتهِِ​الخلَقَ ابتدِاعًا* وَ اختَر (2)اِْ

طَريقَ  م  ِ بِـه سَلكََ  ثُـمَّ  اعًا*  اختِر َّتهِِ  مَشِي  ّْ عَلي
َ‍ملِكونَ  لاي  * هِِِ  بََّت سَبيلِ مَح في  َُهم  بعََث وَ   * اِرادَتهِِِ 

 

ستايش خداى عزوجل

 

.دعای امام سجاد علیه السلام چون به دعا برمی​خاست بدین صورت به 

سپاس و حمد خداوند عزوّجلّ ابتداء می​کرد و می​گفت:

كه  بى‌آن  است،  اول  كه  مباركى  وجود  آن  خداست.  مخصوص  سپاس   )1(.

باشد.   او  از  پس  آخرى  كه  بى‌آن  است،  آخر  و  باشد  او  از  پيش  اوّلى‌ 

ستودنش  از  كنندگان  وصف  گمان  و  ناتوان،  ديدنش  از  بينندگان  .ديده 

عاجز است. 

به  را  مخلوقات  و  خوش‌نما  آفريدنى  آفريد؛  قدرتش  به‌  را  موجودات   )2(

در مسير خواسته خود  را  آنها  تمام  آن‌گاه،  زيبا.  اراده‌اش ساخت، ساختنى‌ 

راهى نمود و در راه محبتش‌ برانگيخت. قدرت پس رفتن، به جانب مرزهايى 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

مهَُم الِيَهِ* ولَا يسَتطَيعونَ  خَُّرًا(عَ‍مّا قدََّ تأَخيراً )تَا
ُّلِ روحٍ 

ماً اِليّْ ما اخََّرَهُم عَنهُ* (3)    وَجَعَلَ لكِ تقََدُّ
قُصُ  مِنهمُ قوتًا مَعلومًا مَقسومًا مِنــ رزِقهِِِ * لا يَن
يَزدُ منَ نقََصَ مِن‍هُم زائدٌِ ؛ منَ زادَه} ناقصٌِ * وَ لا ي

 

ًاَل مَوقوتًا * وَ نصََبَ  بَ لهَ} ِيف الحَياةِ اجَ َ َّ ضَر  (4)ثُم

ـِرُهِِ*  عُ‍م مِ  يَّـا بِـا اِليَهِ  اُ   خََـطَّ يَت  * دوداً  مَح امََدًا  لهَ} 
اقَصيّْ  بلَغََ  اِذا   ّْ ّيَت ح  * دَهـِرهِِ  عَوامِ  ِاب هَقُه}  يَر وَ 
ُُمرِهِِ * قبَضََه} اِليّْ ما  هِِ * وَ استوَعَبَ حِسـابَ ع ِ

اثََر
 * ذورِ عِقابهِِِ * اوَ مَح ندََبهَ} اِليَهِ مِن مَوفورِ ثوَابهِِِ

 

يَن  الَّذ يجَِزيَ  وَ  لوا*  ِ عَم ِ‍ما  ب اسَاؤوا  يَن  الَّذ  »ل‍يِجَِزيَ 

ستايش خداى عزوجل

كه آنان را از آنها پيش انداخت‌ ندارند و توان پيش رفتن به سوى حدودى كه 

.آنان را از آنها پس انداخت‌ ندارند. )3( از رزق و روزيش، براى هر يك     .

از جان داران، خوراكى معلوم و قسمت‌ شده قرار داد. سهم كسى را كه فراوان داده، 

احدى نمى‌تواند بكاهد و نصيب‌ كسى از آنان را كه كاسته، هيچ كس نمى‌تواند 

پايانى  و  فرمود  مقدّر   ، معّني                 زمانى را  او  زندگى  آنگاه  بيفزايد. )4( 

با  و  برمى‌دارد  اياّم عمرش قدم  با  پايان،  آن  به‌ سوى  كه  داد  قرار  محدود 

سال‌هاى زندگيش، به آن‌ نزديك مى‌شود، تا هنگامى كه به دورترين باقى 

مانده پايان زندگيش برسد و پيمانه حساب عمرش را تمام و كامل دريافت 

كند. او را به سوى آنچه از پاداش‌ بسيار، يا عذاب دردناك فرا خوانده ببرد،     

نيكوكاران  و  ناپسندشان  كردار  علتّ  به‌  را  بدكاران  عدالتش،  خاطر  به  .تا 



3

َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

سَت  مِنـهُ؛ (5) تقََدَّ لحسُنيّْ «*  عَدًال احَسَنوا ِاب
َّما يفَعَلُ اسَماؤُه}* وَتظَاهَرَت آلاؤُه}؛ »لايسُالَُ ع

 

وَ هُم يسُاَلونَ «.
عِب‍ادِهِِ  عَن  حَبسََــ  لوَ  ي  الَّذ  ِ لِله الحَمدُ  وَ   (6)

ابعَِةِ *  هِِ ال‍مُتَت ّْ ما ابَلاهُم مِن مِنَن دِهِِ عَلي مَعرِفةََ حَم
َّفوا  وَ اسَبغََ عَليَِهم مِن نعَِمِهِ ال‍مُتظَاهِرَةِ* لتَصََر
رزِقهِِِ  فی  عوا  وَتَـوَسَّ مَدوهُ*  يَح فلَمَ  هِِ  مِنِـن في 

 

جَوامِن  َرَخ فلَمَ يشَكرُوهُ *  (7) وَ لوَ كانوا كذَّْلكَِ* ل
َّةِ اِليّْ حَدِّ البَ‍هي‍مِيَّةِ * فكَانوا كَما  حُدودِ الِانسانِي
لانَعامِ* بلَ  َاكّال : »اِن هُم  اِ ِ كتِابهِِِ

َمكُح وَصَفَ في م
 

ستايش خداى عزوجل

نام‌هاى  است  مبارك  و  پاك    )5(         دهد. جزا  نيكشان  كار  سبب  به  را 

.حضرتش و پى در پى است نعمت‌هايش. از آنچه انجام‌ مى‌دهد، بازخواست 

نشود، ولى همگان در پيشگاهش بازخواست شوند.

)6( سپاس مخصوص خداست كه اگر بندگانش را از شناختِ سپاس‌گزاريش بر آنچه 

.كه از عطاياى پياپيش كه محض امتحان كردنشان به آنان عنايت فرمود و نعمت‌هاى 

.پيوسته‌اى كه بر آنان كامل كرد، به چاه محروميّت مى‌انداخت، در عطايا و نعمت‌هايش، دخل 

.و تصرفّ مى‌كردند و او را سپاس نمى‌گزاردند و روزيش را به فراوانى خرج مى‌كردند و به 

بيرون  انسانيّت  حدود  از  بودند،  اگرچنين    )7( برنمى‌خاستند.  عناياتش  .شكر 

مى‌رفتند و به مرز حيوانيّت مى‌رسيدند. در نتيجه به اين صورت بودند كه 

بلكه  نيستند  چهارپايان  مانند  جز  »آنان  كرده:  وصف  محكمش  كتاب  در 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ـمُ اضََلُّ سَبيًال « .  ه
 * نفَسِهِِ  مِن  فنَا  رَّ عَـ ما   ّْ عَلي  ِ لِله الحَمدُ   (8) وَ 

وَ الََهمَنا مِن شُكرِهِِ * وَ فتَحََ لَنـا مِن ابَوابِ العِلمِ 
في  لهَ}  الِاخلاصِ  مِنَ  عَليَهِ  دَلَّنـا  وَ   * َّتهِِِ  بيِ ُِربو  ب
كِّ في امَرهِِِ؛ َّبنَا مِنَ الِالحادِ وَ الشَّ حيدِهِِ * وَ جَن تَو

 

مِدَه} مِن خَلقِهِِ *  رُ   بهِِِ في منَ حَـ عَمَّ دًا نُـ  (9) حَم

 (10) ؛  عَفوِهِِ  وَ  رِضاهُ  الِيّْ  سَبقََ  منَ  بهِِِ  نسَبِقُ  وَ 
لُ  زخَِ * وَ   يسَُهِّ ُيضي‏ءُ لَنـا بهِِِ ظُلمُاتِ البَر دًا  حَم
مَنازلِنَا  بهِِِ  ِفُ  َّر يشُ وَ    * ال‍مَبعَثِ  سَبيلَ  بهِِِ  عَليَنا 
نفَسٍ   ُّ جزُيّْ كُل ت مَ  »يَو الاشَهادِ*  مَواقفِِ  عِندَ 

ستايش خداى عزوجل

آنان گمراه‌ترند!«.

و  شناساند  ما  به  را  وجودش  كه  سپاس مخصوص خداست  و                  )8(

پروردگاريش  به  را  دانش  درهاى  و  فرمود  الهام  ما  به  را  شكرش 

راهنمايى  يكتاييش  در  ورزى  اخلاص  بر  را  ما  و  گشود  ما  روى  به 

داشت.  دور  دستورش،  در  ترديد  و  دين  در  انحراف  از  و  .كرد 

)9( خدا را سپاس مى‌گزارم، سپاسى كه با  آن، در گروه سپاس‌گزاران از بندگانش‌ زندگى كنم 

.و با آن سپاس بر هر كه به خشنودى و گناه بخشی اش پيشى جسته، سبقت گيرم.   )10( 

سپاسى كه به سبب آن، تاريكى‌هاى برزخ را بر ما روشن     كند    و به وسيله 

.آن، راه رستاخيز را بر ما آسان فرمايد و به كمك آن، رتبه‌هاى ما را نزد گواهان 

.روز قيامت بلند گرداند. »روزى كه هر وجودى، به خاطر آنچه مرتكب شده، 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ُيغني مَوًيل  مَ لا  ُيظلمَونَ «* »يَو ِ‍ما كسََبتَ وَهُم لا ب
دًا  ونَ«؛  (11)حَم صَر عَن مَولًى شَيئاً وَلا هُم يُن
قومٍ*  ِّيّ‍ينَــ * »في كتِابٍ َرم تفَِعُ مِنّا اِليّْ اعَليّْ عِل يَر
ا  عُيونُن بهِِِ  تقََرُّ  دًا  «؛ (12)حَم رَّبونَ  ال‍مُقَـ دَُهُ  يَشه
* وَ تبَيضَُّ بهِِِ وُجوهُنـا اِذاَ  قِتَِ الابَصارُ  اِذا بَر
الَي‍مِ  بهِِِ مِن  دًا نعُتقَُ  ؛ (13) حَم اسوَدَّتِ الابَشارُ 
احِمُ  دًا نُز نارِ الِله* اِليّْ كرَيِم جِوارِ الِله ؛(14)حَم
انَبِيـاءهَُ  بهِِِ  نضُامُّ  وَ   * ال‍مُقَرَّبيَن  هُ  مَلائكِتََـ بهِِِ 
لَِّ  ولُ * وَ مَح َّ‍تي لاتَز ال‍مُرسَليَن* في دارِ ال‍مُقامَةِ ال

 

ولُ .  َّ‍تي لا تَح كرَامَتهِِ ال

ستايش خداى عزوجل

پاداش‌ داده شود و مورد ستم قرار نگيرد«؛ »روزى كه هيچ دوستى، چيزى از عذاب را از 

.دوستش دفع نكند و اين گنهكاران حرفه‌اى از جانب كسى يارى نشوند«؛ )11(  سپاسى‌ 

كه از جانب ما، در پرونده‌اى كه كردار نيكان در آن رقم خورده و مقرّبان‌ درگاهش 

.گواهان آنند، به سوى اعلا علّيّين بالا رود، )12( سپاسى كه چون ديده‌ها در قيامت 

.خيره شود، سبب روشنى ديده ما شود و هنگامى كه چهره‌ها سياه گردد، به‌ نورانيّت 

دردناك‌  آتش  از  را  ما  كه  سپاسى   )13( رسد.  سپيدى  به  ما  صورت‌هاى  آن 

آن،  وسيله  به  كه  دهد.)14( سپاسى  جاى  كريمانه‌اش  جوار  در  و  آزاد  .خدا 

همدوش فرشتگان شويم و در پيشگاه رحمتش جاى‌ را بر آنان تنگ كنيم و به 

سبب آن، در سراى جاودانى كه از بين نمى‌رود و محل‌ كرامتش كه دگرگونى نمى‌پذيرد 

با پيامبران مرسل همراه شويم. 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

اسِنَ الخلُقِ *  ي اختارَ لنَا مَح ِ ِ الَّذ  (15)وَالحَمدُ لِله

* وَجَعَلَ  زقِــ  الرِّ اتِ  طَيِبّ عَليَنا  وَاجَريّْ 
يعِ الخلَقِ *  ّْ جَم َ‍كَـةِ عَلي ل‍مَل َ ِاب َـاَن الفَضيلَة ل
ةٌَ اِليّْ  هِِِ مُنقادَةٌ لنَا بقُِدرَتهِِِ * وَ صائِر ُّ خَليقَت فكَُل

زَّتهِِ. ا بعِِـ طاعَتِن
ي اغَلقََ عَنّا بابَ الحاجَةِ  ِ الَّذ  (16) وَ الحَمدُ لِله
مَتيّْ  امَ  ؟@  دَه}  حَم نطُيقُ  فكََـيفَ   * اِليَهِ  اِّال 
 ِ نؤَُدّي شكـ‍ُرَه} ؟@ لا مَتيّْ ؟ (17) وَ الحَمدُ لِله

 

بَ فينا آلاتِ البسَطِ * وَ جَعَلَ لَنـا  ي رََّـك الَّذ

 

 َ رَواحِ الحَياةِ * وَ اثَبَت َّعنَا بِـا ضِ * وَ مَت ادَوَاتِ القَب

 

ستايش خداى عزوجل

برگزيد  ما  براى  را  آفرينش  زيبايى‌هاى  )15( و سپاس‌ مخصوص خداست كه 

همه  بر  تسلطّ  با  را  ما  و  ساخت.  روان  ما  به سوى  را  پاكيزه  روزى‌هاى‌  و 

موجودات برترى داد. در نتيجه، همه موجوداتش بر اساس  قدرت حضرتش 

قرار  ما  از  اطاعت  گردونه‌  در  عزتّش،  سايه  در  و  هستند  ما  .فرمانبردار 

دارند. 	

غير  از  را  ما  نياز  و  احتياج  درِ  كه  خداست  مخصوص  سپاس  و   )16(

زمانى‌  چه  يا  داريم؟  را  او  سپاس‌گزارى  قدرت  چگونه  پس  بست؛  .خود 

مى‌توانيم به اداى شكرش اقدام كنيم؟ هيچ گاه!  )17( و سپاس مخصوص خداست 

.كه در پيكر ما ابزار گشودن اندام را سوار كرد و آلات بستن آنها را قرار داد و 

ما را با روان‌هاى زنده، از زندگى بهره‌مند ساخت و اعضاى انجام دادن كار 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

اتِ الرِّزقِ *  ِبّ فينا جَوارِحَ الاعَ‍مالِ* وَ غَذّانا بطَِي

 

نا  َ اَرم ثُـمَّ   (18) ؛  ِ‍مَنّهِِِ  ب وَاقَنانا   *ِِ بفَِضلِه اغَنانا  وَ 
 * شكـ‍ُرَنا   َ ليِبَتلَِي انا  نَـه وَ   * ا  طاعَتَن  َ َ‍بِر ليِ‍خـت
فخَالفَنا عَن طَريقِ امَرهِِِ * وَ رَكبِنا مُتونَ زجَرِهِِ * 
قِمَتهِِِ * بلَ  ُيعاجِلنا بِن هِِِ * وَ لمَ  فلَمَ يبَتدَِرنا بعِقُوَتب
ا  راجَعَتَن مُـ انتظََرَ  وَ   * َ‍كَـرُّمًا  ت حَمتهِِِ  َ بِر نا  ّان تَا

أَفتَِـهِِ حِلمًا.  بِر
َّ‍تي  ل َّوبَـةِ* اَْ َيَل الت ي دَلَّنـا ع ِ الَّذ (19)وَالحَمدُ لِله

 ِِ لـمَـ نعَتدَِد مِن فضَلِه ِِ* فَول لمَ نفُِدها اِّال مِن فضَلِه
ـلَّ  وَجَـ  * عِندَنا  بلَاؤُه}  حَسُـَن  د  لقََـ ا*  بِـه اِّال

ستايش خداى عزوجل

را در وجود ما استوار كرد و با روزى‌هاى پاكيزه‌ خوراك داد و با احسانش 

ما را بى‌نياز كرد و با عطايش به ما سرمايه بخشيد، )18( آنگاه دستورهايش را 

متوجّه ما فرمود تا فرمان بردن ما را بسنجد و از محرمّات‌ بر حذرمان داشت تا شكر كردنمان 

را بيازمايد، پس از اين همه عنايت، از مسير دستورش روى گردانديم و بر مركب سخت و 

سنگين محرمّاتش سوار شديم. با اين همه، به كيفرش نسبت به ما شتاب نورزيد و بر انتقام 

گرفتن از ما عجله‌ نكرد؛ بلكه به رحمت و كرمش از سر خشنودى و رضايت با ما معامله كرد و به‌ 

مهربانى و بردباريش، بازگشت ما را از مسير گناه انتظار كشيد.

)19( و سپاس مخصوص خداست كه ما را به بازگشت و توبه از گناه، راهنمايى‌ كرد؛ توبه‌اى كه آن 

را جز از طريق احسانش به دست نياورديم و اگر از فضل و احسان بى شمارش، غير اين عنايت را كه 

عبارت از بخشيدن نعمت توبه و بازگشت است، به حساب نياوريم، محققاً آزمايشش درباره ما نيكو 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

} عَليَنا* فمَا هّْكذَا  اِحسانهُ} اِليَنا * وَجَسُمَ فضَلُه
َّوبَـةِ ل‍مَِن كانَ قبَلنَا؛ (20)لقََد  َّتهُ} ِيف الت كانَت سُن
فنا  ‍ُيكَـلِّ وَضَعَ عَنّا ما لا طاقةََ لَنـا بهِِِ * وَ لمَ 
يدََع  لمَ  وَ  يسًُرا*  اِّال  منا  ُيجَـشِّ  لمَ  وَ   * وُسعاً  اِّال 
اّـن منَ  ةً وَ لا عُذراً* فاَلهالكُِ مِ مِنّا حُجَّ حََدٍ  ِال

عيدُ مِناّ منَ رَغِبَ اِليَهِ .  هَلكََ عَليَهِ * وَ السَّ
ِ‍كُـلِّ ما حَ‍مِدَه} بهِِِ ادَنيّْ  ِ ب مدُ لِله (21) وَ الحَـ

هِِِ عَليَهِ * وَ ارَضيّْ  مَلائكِتَهِِِ اِليَهِ * وَ اكَرمَُ خَليقَت
َ الحَمدِ*  دًا يفَضُلُ سائِر يهِ ؛ (22) حَم َ حامِديهِ َدل
َّ  لهَُ الحَمدُ  يعِ خَلقِهِِ * ثُم ّْ جَم ا عَلي بِنّ كَـفَضلِ رَ

ستايش خداى عزوجل

و احسانش‌ در حقّ ما بزرگ و بخشش او بر ما عظيم است. روش وجود مقدسش در برنامه توبه درباره 

كسانى كه پيش از ما بودند، چنين نبود؛ )20( آنچه را در عرصه‌گاه توبه، در طاقت و توان ما نبوده، 

از دوش جان‌ ما برداشته و جز به اندازه قدرت و وسعمان به ما تكليف نفرموده، در ميان آن‌ همه 

تكاليف سخت، ما را جز به تكاليف آسان و انداشته و در اين زمينه، براى‌ هيچ يك از ما دليل و بهانه‌اى 

.باقى نگذاشته است؛  بنابراين هلاك شونده از ما، كسى است كه در ميدان مخالفت با او هلاك گردد 

و سعادتمند از ما كسى است‌ كه به سوى او ميل و رغبت نمايد.

فرشتگان  نزديك‌ترين  كه  سپاسى  آن  همه  به  سپاس،  را  خدا  و   )21(

ستايش‌گران  پسنديده‌ترين  و  او  نزد  مخلوقاتش  بزرگوارترين  و  او  .به 

سپاس‌ها،  ديگر  از  كه  سپاسى   )22( ستوده‌اند؛  را  حضرتش  او،  .آستان 

را  او  سپس  مخلوقات.  همه  به  پروردگار  برترى‌  مانند  جويد،  برترى 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

يعِ عِبادِهِ  ّْ جَم لهَ} عَليَنا* وَ عَلى نعِمَةٍ   ِ
ُّل مَ‍كانَ ك

عِلمُه}  بهِِِ  احَاطَ  ما  عَدَدَ   * الباقيَن  وَ  ال‍ماضيَن 
دَةٍ  ِ واحِـ

ُّل يعِ الاشَـياءِ * وَ ماكـ‍نَ ك مِن جَم
مَدًا  سَر ابَدًَا  مُضاعَفَةً*  اضَعافاً  عَدَدهُا  مِنـها 
هِِ*  َّدِ لحِ َ‍هيّْ  امَةِ؛ (23) حَ‍مدًا لا مُنت مِ القِي اِليّْ يَو
 * ِـهِِ  لغِـايتَ مَبلغََ  لا  وَ   * دَدِهِِ  لعَِـ وَلاحِسـابَ 

 

ً اِليّْ  دًا يكَونُ وُصلَة مََدِهِِ؛ (24) حَم وََال انقِطاعَ ِال
طاعَتهِِِ وَ عَفوِهِِ * وَ سَببَاً اِليّْ رضِوانهِِِ * وَ ذرَيعَةً 
َّتهِِِ * وَ خفَ‍يًرا  رَتهِِِ * وَ طَريقًا اِليّْ جَن اِلىّْ مَغفِـ
 ّْ منِ نقَمَتهِِِ * وَ امَناً منِ غَضَبِهِِ * وَ ظَهيًرا عَلى

ستايش خداى عزوجل

بندگان          تمام به  و  ما  بر  او  كه  نعمت‌هايى  تمام  جاى  به  .سپاس، 

عدد  به‌  سپاسى  دارد،  مى‌آيند  و  هستند  كه  آنانى  همه  و  .گذشته‌اش 

.تمام اشيايى كه دانشش بر آنها احاطه دارد و سپاسى به جاى هر يك از اشيا 

هميشگى  و  ابدى  سپاسى  برابر؛  چندين  .به 

پايانى     را  مرزش‌  كه  سپاسى   )23( قيامت،   روز  .تا 

نهايتى  را  پايانش  و  حسابى  را  آن  شماره  .و 

اتصال  رشته  كه  سپاسى   )24( .و مدّتش را سرآمدى‌ نباشد. 	

و خشنوديش و وسيله  و عامل رضايت 	 به طاعت و بخشش 	

كننده  حفاظت  و  و راهى به  سوى بهشتش 	 .آمرزشش 	

بر  مددكارى  و  و امان از خشمش 	 از كيفرش 	
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ًانَوع   وَ   * ِهِِ  مَعصِيَت عَنــ  حاجِزاً  وَ   * طاعَتهِِِ 
دًا نسَـعَدُ  هِِ؛ (25) حَم هِِ وَ وَظائفِِـ ّْ تأَدِيةَِ حَقِّ عَلي
نظَمِ  في  بهِِِ  نصَيرُ  وَ   * اوَليِائهِِِ مِن  عدَاءِ  السُّ ِيف  بهِِِ 

يدٌ . ٌّ حَم َّه} وَ لِی هَداءِ بسُِيوفِ اعَدائهِِِ ؛ اِن الشُّ

ستايش خداى عزوجل

كمكى  و  نافرمانيش  از  سدّى  و  مانع  و  .طاعتش 	

بر اداى‌ حق و عهد و پيمانش باشد.)25( سپاسى كه به وسيله آن، در گروه 

سعادتمندان از دوستانش ، به خوشبختى‌ و سعادت برسيم ،  و به سبب آن با شمشير 

دشمنانش در سلك شهيدان قرار گيريم . همانا او يار بندگان ، و خداى ستوده خصال است .
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

   2   
ميدِ*  ا التَّح َ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  بعَدَ هّْذ

 

 رَسولِ الِله ّْ لاةِ عَلي ِيف الصَّ

دٍ نبَِيِّهِِ   ِ‍مُحَمَّ ي منََّ عَليَنـا ب ِ الَّذ  (1)وَ الحَمدُ لِله

 ـ صَلَّي اُلله عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ دونَـــ الامَُمِ الماضِيةَِ * 

 

‏َيءٍ  ُِز عَن ش َّ‍تي لا تعَج وَالقُرونِ السّالفَِةِ * بقُِدرَتهِِ ال

 

‏َيءٌ وَ اِن لطَُفَ * (2)  ا ش وَ اِن عَظُمَ * وَ لا يفَوتُه
داءَ  َ يعِ منَ ذرََاَ * وَ جَعلَنَا ُهش ّْ جَم ا عَلي مَ بِن فخَتََـ

 . ّْ منَ قلََّ ِ‍مَنّهِِِ عَلي َ * وَ كثََّـرَ نا ب ّْ مَنــ جَحَد عَلي
ّْ وَحيِكَ *  دٍ امَينكَِ عَلي َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ  (3)اَْللّْهم

درود بر محمّد و آل محمّد

دعای امام سجاد علیه السلام پس از این ستایش 

در درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله

)1( سپاس مخصوص خداست، كه نه بر امّت‌هاى گذشته و زمان‌هاى سپرى 

شده ؛ بلكه بر ما به وجود محمّد صلى الله عليه و آله منّت نهاد ؛ با قدرتش كه 

از هيچ چيز هر چند بزرگ باشد، ناتوان نمى‌شود و هيچ چيز هر چند كوچك و 

ريز باشد، از دايره‌ اختيار و عرصه ارادتش، بيرون نمى‌رود.)2( خداى توانا، ما را 

بر همه امّت‌هايى كه آفريد، خاتم قرار داد و بر همه منكران‌ حق و حقيقت 

گواه گرفت و با نيكى و احسانش، ما را بر آنان كه اندك بودند، فزونى بخشيد.

بر  امين  كه  مباركى  وجود  آن  فرست،  درود  محمّد  بر  خدايا   )3(
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

ِّيكَِــ مِن عِبادِكَ *  يبَجكَِ مِن خَلقِكَ * وَ صَف وَ ن

 

كَةَِ *  اِمامِ الرَّحمةَِ * وَ قائدِِ الخيَرِ * وَ مِفتاحِ البَر
 

فيكَ  َّضَ  عَر وَ   * نفَسَه}  مَركَِ  ِال نصََبَ  كَما   (4)

عاءِ اِليَكَ  مكـ‍رو هِ بدََنهَ}* وَ كاشَفَ ِيف الدُّ لِل
قطََعَ  وَ   * اسَرُتهَ}  رضِاكَ  في  حارَبَ  وَ   * حامَّتهَ} 
 ّْ َ‍ينَــ عَلي هَ}* وَ اقََيص الادَن في اِحياءِ دينكَِ رَحِم
هِِم لكََ *  َتب َيَل استجِا جُحودِهِم * وَ قرََّبَ الاقَصَيَن ع

 

وَ واليّْ فيكَ الابَعدَيَن * وَعاديّْ فيكَ الاقَرَبيَن * 

 

ها  اتَعَبَـ وَ   * رسِالتَكَِ  ليغِ  تَب في  نفَسَه}  ادَابََ  وَ 
هَلِ  ُّصحِ ِال لن ا ِاب َّتكَِ * وَ شَغلََه عاءِ اِلیّْ مِل لدُّ ِاب

درود بر محمّد و آل محمّد

توست  بندگان  از  شده  انتخاب  و  مخلوقاتت  از  گزيده  و  وحيت 

است. بركت  كليد  و  خوبى  سالار  قافله  و  رحمت  پيشواى  او  .و 

)4( چنانكه جانش را براى فرمانت به زحمت انداخت و بدنش را در راه وجود مقدّست 

در معرض ناراحتى قرار داد و در دعوت به سوى تو، آشكارا با خويشان و نزديكانش 

رو در رو قرار گرفت و در مسير خشنوديت با اشخاص خانواده‌اش جنگيد و در راه 

برقرارى دينت، از خويشاوندانش بريد و نزديك‌ترين بستگانش را به سبب انكارشان، از 

خود دور كرد و دورترين را به‌ علت پذيرفتن دين تو، به خود نزديك فرمود. با بيگانه‌ترين 

.مردم، به خاطر تو دوستى ورزيد و با نزديك‌ترين خويشان، به هواى تو دشمنى كرد. 

و جانش را در رساندن پيام تو به خستگى افكند و وجودش را به خاطر فراخواندن 

مردم به آيين تو، به زحمت افكند  و خود را به جهت خيرخواهى، نسبت به پذيرندگان 
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

لَِّ  وَمَح الغرُبةَِ*  بلِادِ  اِليّْ  هاجَرَ  وَ   (5)  * دَعَوتكَِ 
 *  ِِ رجِلِه مَوضِعِ  وَ   *  ِِ رَحلِه ـِن  مَوطِـ عَن  أيِ   الَّـن

مِنهُ  اِرادَةً   * نفَسِـهِِ  مَأنسَِ  وَ   * رَأسِهِِ  مَسقَطِ  وَ 
الكفُرِ   اهَلِ   ّْ عَلي استنِصاراً  وَ  دينكَِ*  عـزازِ  ِ ِال
َّيَت استتَبََّ لهَ} ما حاوَلَ في اعَدائكَِ *   بكَِ * (6) ح

اِليَِهم  هَدَ  فَـن  * اوَ ليِائكَِ  في   َ دَبَّر ما  لهَ}  مَّ  استتََـ وَ 
ضَعفِهِِ   ّْ عَلی يًا  قَوِّ مُتَـ وَ   * بعَِونكَِــ  اًـ  مسُتفَِتح
ـمُ في عُقرِ دِيارهِِـم * وَ هَجَمَ  غزَاه صَِركَ * فَـ بِن
ّْ ظَهَرَ امَُركَ *  ّيَت * ح بوحَةِ قرَارهِِم عَليَِهم في بُح

 

شِرُكونَ . مَِتكَُ * وَ لوَ كرَِهَ الم وَ عَلَت كَل

درود بر محمّد و آل محمّد

دعوتت در عرصه كار و كوشش گذاشت )5( و براى تبليغ‌ دينت، به سرزمين‌هاى 

غربت و جا و مكان دور از وطن و دور از خانه  و منزلش‌ و جداى از مركز سكونت 

و محلّ تولد و آرامگاه جانش، هجرت كرد. اين هجرت‌ اراده و خواست او بود براى 

نيرومند شدن دينت و يارى جستن عليه كافران به‌ حضرتت، )6( تا جايى كه هر 

آنچه، درباه دشمنانت با چاره‌جويى و دورانديشى، در صدد به دست آوردنش بود، 

براى او هموار شد و آنچه در مورد دوستانت، سنجيده و نظام داده بود برايش كامل 

گشت. پس در حالى كه از كمك دهی​ات، خواستار پيروزى بود و از ياريت به جبران 

.ناتوانيش خواهان نيرو و قدرت بود، به سرعت به كارزار، با دشمنان برخاست ؛ 

در نتيجه در وسط سرزمينشان با آنان‌ جنگيد  و در ميان محلّ اقامتشان به آنان هجوم 

برد  تا فرمانت آشكار شد و دينت‌ برترى يافت ؛ گرچه مشركان را خوش نيايد.
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

رَجَةِ  ِ‍ما كدََحَ فيكَ اَِيل الدَّ ب َّـ فاَرفعَهُ  ُـ (7) اَْللّْهم

 * مَنـزِلةٍَ  في  يسُاويّْ  لا   ّْ ّيَت ح  * َّتكَِ  جَن منِ  العلُيا 

 

َيكَ  َدل ازيَِـه}  يُو لا  وَ   * ةٍَ  تَب َرم في  اكـ‍ُيفاََ   لا  وَ 
في  َّرِفـهُ  ع وَ   * سَلٌ  ُرم  ٌّ نبَِي لا  وَ  رَّبٌ*  مُقَـ مَلكٌَ 
ِ الطّاهِريَن* وَ امَُّتهِِ ال‍مُؤمِنيَن* مِن حُسنِ  اهَلِه
فاعَةِ اجََلَّ ما وَعَدتهَ}؛ (8) يا نافذَِ العِدَةِ * يا  الشَّ
ضَعافهِا مِنَ  اتِ ِاب ِئّي  لَ السَّ َ القَولِ * يا مبُدَِّ واِىف

َّكَ ذوُ الفَضلِ العظَيـمِ .  الحَسَناتِ ؛ اِن

درود بر محمّد و آل محمّد

)7( خدايا ! به خاطر مشقّت و زحمتى كه در راه تو كشيد، مرتبه او را به 

بالاترين‌ درجه بهشت بالا بر، تا جايى كه هيچ فرشته مقربّ و پيامبر مرسل، 

در پيشگاه‌ حضرتت در قدر و منزلت و درجه و مرتبت با او يكسان و برابر و 

مورد  در  او  ميانجى‌گرى  پذيرش  و  شفاعت  نيكى  از  و  .موازى نشود	

آنچه  از  بيش‌تر  مؤمنش،  امّت‌  و  پاكيزه‌اش  بيت  .اهل 

به او وعده داده‌اى، به حضرتش اعلام كن. )8( اى كه‌ وعده‌ات تحقق مى‌يابد 

و عهدت قرين وفاست ! اى كه بدى‌ها را، به چندين برابر به خوبى‌ها تبديل 

مى‌كنى ! همانا تو صاحب احسان و بخشش عظيمى.
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    3   
ِ العرَشِ*  لََة ّْ حَم لاةِ عَلي وَكانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الصَّ

 

ِ مَلكٍَ مقَُرَّبٍ
ُّل وَ ك

ونَ  ينَــ لا يفَ‍تُر رشِكَ الَّذ َُة عَـ لَ َّـ وَ حَم ُـ (1)اَْللّْهم

مِن تسَبيحِكَ * وَلا يسَامَونَـــ مِن تقَديسِكَــ * 
ونَ  ُيؤثِر ونَـــ منِ عِبادَتكَِ * وَ لا  وَلا يسَتحَِرس
دِّ في امَركَِ * وَ لا يغَفُلونَ عَنِ  َيَل الِـج َّقصيرَ ع الت
 * الصّورِ  صاحِبُ  اِسرافيلُ  اِليَكَ؛ (2)وَ  الوَلهَِ 

 

حُلولَ  وَ  الِاذنَ*  مِنكَ  ظِرُ  ينَتَـ ي  الَّذ اَْلشّاخِصُ 
ور؛ِ  َ القُب عيّْ رَهائِن َّفخةَِ صَر لن هُ ِاب الامَرِ * فيَنُبَِـّ

دعا بر حاملان عرش

.دعای امام سجاد علیه السلام در طلب رحمت برحاملان عرش 

و تمام فرشتگان مقرب

گفتن  تسبيح  از  كه  بزرگوارانى  آن  )1( خدايا! و حاملان عرشت؛ 	

و بى‌حال نمى‌شوند و از تقديست به ستوه نمى‌آيند،  .براى تو سست 	

و از بندگيت خسته و وامانده‌ نمى‌گردند، و كوتاهى در عمل را بر كوشش 

در اجراى دستورت ترجيح‌ نمى‌دهند، و از شيفتگى و سرگشتگى نسبت به 

تو، غفلت نمى‌ورزند.)2( و اسرافيل كه صاحب شيپور است؛ آن بلندمرتبه‌اى كه 

چشم به راه اجازه و فرود آمدن دستور، از جانب توست. به محض رسيدن فرمانت 

.با يك بار دميدن‌ در شيپور، افتادگان در زندان گور، از خواب مرگ بيدار مى‌كند.
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(3) وَ ميكائيلُ ذوُالجاهِ عِندَكَ * وَ الماكـنِ 

 ّْ  الرَّفيعِ منِ طاعَتكَِ ؛ (4) وَجِيبرلُ الامَيُن عَلي

ماواتكَِ * اَْلمكَيُن  وَحيِكَ * اَْل‍مُطاعُ في اهَلِ سَـ
ي هُوَ  ل‍مُقَرَّبُ عِندَكَ ؛ (5) وَ الرّوحُ الَّذ يكَ * اَْ َ َدل
هُوَ  ي  الَّذ الرّوحُ  وَ   * الحُجُبِ  مَلائِ‍كَـةِ   ّْ عَلي

 

َيَل ال‍مَلائكِةَِ  مِن امَركَِ ؛ (6)فصََلِّ عَليَِهم * وَ ع
ماواتكَِ *  م * مِن سُ‍كاّـنِ سَـ ِ يَن منِ دونِـه الَّذ

 

ينَــ  وَالَّذ ؛(7)  رسِالاتكَِ   ّْ عَلي الامَانةَِ  اهَلِ  وَ 

 

ُُهم سَأمَةٌ مِن دؤُوبٍ * وَ لا اِعيـاءٌ مِن  لا تدَخُل
تسَبيحِكَ  عَن  ُُهم  تشَـغلَ لا  وَ   * فتُورٌ  لا  وَ  لغُوبٍ 

دعا بر حاملان عرش

در  و  است،  مرتبه  و  مقام  صاحب  تو،  نزد  كه  ميكائيل  و   )3(

بر  امين  كه  جبرئيل  و   )4( است.  بلند  درجه‌اى  داراى‌  طاعتت          .عرصه

است؛  اطاعت  مورد  آسمان‌هايت  اهل‌  ميان  در  و  توست،  .وحى 

.فرشته‌اى كه در پيشگاهت ارجمند، و نزد حضرتت مقرب است.    )5(   روحى 

از  كه  است  جانى‌  و  گمارده‌اى،  حجاب‌ها  فرشتگانِ  بر  كه  است 

فرست.  درود  آنان  همه  بر  پس   )6( كرده؛  طلوع  فرمانت  .مشرق 

كه  فرشتگانى  آنانند؛  از  پايين‌تر  مقام  و  مرتبه  نظر  از  كه  فرشتگانى  بر  و 

آنان كه      و   امينند. )7( پيام‌هايت  بر            ساكنان‌ آسمان‌هايت هستند،

از  و  نمى‌شود،  وارد  آنها  بر  ملامت  دائم‌شان،  و  پيوسته  كوشش  خاطر  به 

اميال  پيدا نمى‌كند.  راه  آنان  به  ناتوانى  و  هيچ زحمتى، خستگى و سستى 
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وُ  سَه تعَظي‍مِكَ  عَن  يقَطَعهُُم  وَلا   * هَواتُ  الشَّ
عُ الابَصارِ * فلَا يَـرومونَ  الغفََلاتِ * (8) اَْلخشَُّ
قدَ  يَن  اَْلَّذ  * الاذَقانِ  َّواكِـسُ  اَْلن  * اِليَكَ  َّظَرَ  الن

 

ونَ بذِِكرِ  تَر يكَ * اَْلمسُتَه َ َُتهُم فيما َدل طالتَ رَغب
لِ  آلائكَِ * وَ ال‍مُتوَاضِعونَ دونَ عَظَمَتكَِ وَ جَلا
يَن يَقولونَ اِذا نظََروا اِليّْ  بِر‍ِـك يائكَِ ؛ (9) وَ الَّذ
ِكَ : سُبحانكََ*  ّْ اهَلِ مَعصِيَت فرُِ عَلي مَ* تَز جَهََّـن
عَليَِهم  فصََلِّ   (10) ؛  عِبادَتكَِ  حَقَّ  عَبدَناكَ  ما 
اهَلِ  وَ   * مَلائِ‍كَـتِكَ  منِ  ‍ِّييَن  الرَّوحان َيَل  ع وَ 

 

 * لِكَ  ُّمالِ الغيَبِ اِليّْ رسُُـ الزُّلفَةِ عِنـدَكَ * وَح

 

دعا بر حاملان عرش

غفلت‌ها  از  ناشى  فراموشى  و  نمى‌دارد،  بازشان  تسبيحت  از  شهوات،  و 

بنابراين،  ديدگانند؛  فروهشته   )8( نمى‌كند،  جدا  تو  به  تعظيم  از  را  آنان 

حقارت  از  نمى‌كنند.  درخواست  را  حضرتت  جلال  و  جمال  به  كردن  نظر 

نزد  آنچه  به  شوقشان  افتاده‌اند.  زير  به  سر  عظمتت‌  برابر  در  خوارى،  و 

عظمت  برابر  در  و  شيفته‌اند  نعمت‌هايت‌  ياد  به  شد.  طولانى  .توست، 

)9( و آن دسته از فرشتگانى كه چون به  و بزرگى كبرياييت فروتنند.	

جانب جهنّم بنگرند، و آن را بر متخلفّان از دستورهايت خروشان و عربده‌كنان ببينند، 

.مى‌گويند: خدايا! منزهّ و پاكى. ما تو را چنانكه سزاوار توست بندگى نكرديم؛ )10( پس

. بر آنان درود فرست، و نيز درود فرست بر روحانيون از فرشتگانت   و اهل   

رسولانت،  سوى  به  غيب،  پيام  حاملان‌  و  پيشگاهت  در  منزلت  و  .رتبه 
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ال‍مَلائكِةَِ  قبَائلِِ  وَ  وَحيِكَ*   ّْ عَلي َ‍مَنيَن  ال‍مُؤت وَ 
عَنِ  َ‍هُمــ  اغَنيَت وَ  لنِفَسِكَ*  َُهم  اختصََصت يَن  الَّذ
َُهم بطُونَ  َقديسِكَ * وَ اسَكنَت ابِ ِتب الطَّعامِ وَالشَّر
ا اِذا  ّْ ارَجائِه يَن عَلي اواتكَِ؛  (11)وَ الَّذ اطَباقِ َمس
َ‍مامِ وَعدِكَ؛(12) وَ خزُّانِ ال‍مَطَرِ  َلَ الامَُر ِتب نَز

 

زجَرِهِِ  بصَِوتِ  ي  الَّذ وَ   * حابِ  السَّ زوَاجِرِ  وَ 
يسُمَعُ زجََلُ الرُّعودِ * وَ اِذا سَبحََت بِـهِِ حَفيفَةُ 
وقِ؛ (13) َ‍مَعَت صَواعِقُـــ البُر احـبِ الت السَّ

دِ * وَ الهابطِيَن مَعَ قطَرِ   َ َّلجِ وَ البَر وَ مشَُيِّعِي الث
ِــِن الرِّ ياحِ *  ّْ خَزائ لَ * وَالقُوّامِ عَلى َ ال‍مَطَرِ اِذا نَز

 

دعا بر حاملان عرش

كه  فرشتگانى  اصناف  و  وحيت  بر  امينان  .و 

تقديست،  سايه  در  داده‌اى،  اختصاص  خود  به  را  .آنان 

از خوراك و آشاميدن بى‌نياز كرده‌اى، و در اندرون طبقات آسمان‌هايت، ساكن 

)11( و درود بر آنان كه چون فرمانت به انجام وعده‌ات نازل  فرموده‌اى. 	

.شود، به اطراف‌ آسمان‌ها گماشته شوند.)12( و درود بر خزانه‌داران باران 

فريادش،  صداى‌  به  كه  فرشته‌اى   و  ابر  دهندگان  حركت  .و 

او  وسيله  به  خروشان  ابر  كه  هنگامى  و  مى‌شود،  شنيده  رعدها  .غرشّ 

 )13( گيرد.  درخشيدن  برق  شعله‌هاى  درآيد،  شتابانه  حركتى  .به‌ 

.و درود بر فرشتگانى كه برف و تگرگ را بدرقه مى‌كنند، و فرشتگانى كه‌ همراه قطره 

.باران، چون ببارد، فرود آيند. و درود بر آنان كه سرپرست‌ خزينه‌هاى   بادند، 
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يَن  ولُ؛ (14) وَ الَّذ لجِبالِ فلَا تَز وَ ال‍مُوَ‍َّـكليَن ِاب
ويهِ لوَاعِجُ  َُهم مَثاقيلَ الميِاهِ * وَ كيَلَ ما تَح َّفت عَر
الجُِها * وَ رسُُلِكَ مِنَ ال‍مَلائكِةَِ اِليّْ  الامَطارِ وَ َوع
ِ‍مَكروهِ ما يَ‍نِزلُ مَِــن البلَاءِ *  اهَلِ الارَضِ * ب

 

َ رَةِ *  فَرَةِ الكِرامِ البَر بوبِ الرَّخاءِ *  (15)وَ السَّ وَ مَح
 

‍ِبيَن * وَ مَلكَِ ال‍مَوتِ  وَ الحَفَظَةِ الكِرامِ الاكـ‍ت

 

َ‍كـ‍يرٍ * وَ رومانَ فتَاّنِ  وَ اعَوانهِِِ * وَ مُنكرٍَ وَ ن
لبيَِت ال‍مَعمورِ * وَ مالكٍِ  ورِ * وَ الطّائفِيَن ِاب القُب
 (16) ؛  الجِنانِ  سَدَنةَِ  وَ   * رضِوانَ  وَ  نَةَِ  الخَز وَ 
يفَعَلونَ  وَ   * هُم َ اَرم ما  الَله  يعَصونَ  لا  ينَــ  الَّذ  »وَ 

دعا بر حاملان عرش

 )14( نمى‌روند،  در  جا  از  بنابراين  شده‌اند؛  گماشته  كوه‌ها  بر  كه  آنان  و 

رگبارهاى  و  سيل‌آسا،  باران‌هاى  اندازه  و  آب‌ها،  وزن  كه  آنان  بر  درود  و 

سوى  به  فرستادگانت  بر  درود  و  شناسانده‌اى.  آنها  به  را  .متراكم 

گشايش  و  ناخوشايند  گرفتارى‌  كه  فرشتگانى  از  زمين،  .اهل 

نيكوكار،  بزرگوار  سفيران‌  بر  درود  و   )15( مى‌آورند،  آنان  براى  آيند  .خوش 

مرگ  فرشته  بر  درود  و  مردمند،  اعمال  حافظان  كه  ارجمندى  نويسندگان  .و 

مردگان  كننده  آزمايش  رومان  و  نكير  و  منكر  و  يارانش  .و 

مالك  بر  و  معمور،  بيت  طواف‌كنندگان  بر  درود  و  .قبرها، 

 )16( بهشت.  خدمتگزاران  و  رضوان،  و  دوزخ  خازنان  .و 

.و درود بر فرشتگانى كه، خدا را »در آنچه دستورشان مى‌دهد، مخالفت‌ نمى‌كنند، و آنچه 
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ينَــ يَقولونَ: »سَلامٌ  رونَ «؛ (17)وَ الَّذ ُيؤمَـ ما 
ةَِ  تَرُـم فنَعِمَ عُقبَي الّدارِ «*  وَالزَّبانِي ِ‍ما صَب عَليَكُمــ ب

 

هُ* ثُـمَّ الجَحي‍مَ  َُهلم:  »خذُوهُ فَغّولُ يَن اذِا قيلَ  الَّذ
ظِروهُ * (18)  راعًا وَ لمَ يُن دَروهُ سِـ بتَـ هُ «* اِْ صَّول
 * مِنكَ  مَكانهَ}  نعَلمَ  لمَ  وَ   * ذِكرهَ}  اوَهَمنا  منَ  وَ 

 

نِ الَهواءِ وَ الارَضِ  ّاكُ يَِّ امَرٍ وَ‍َّـكلتهَ} * وَ س وَ ِاب

 

َيَل الخلَقِ ؛ (19) فصََلِّ عَليَِهم  وَ الماءِ * وَ منَ مِنهمُ ع
وَصَلِّ  يدٌ*  وََهش سائقٌِ  مَعَها  نفَسٍ   ُّ تأَتي كُل مَ  يَو
 * هِمــ  كرَامَتِـ  ّْ عَلي كرَامَةً  يَزدُهُم  ت صَلاةً  عَليَِهم 

 

مُ . ِ ّْ طَهارَ تِـه وَ طَهارَةً عَلي

دعا بر حاملان عرش

را فرمان داده مى‌شوند، انجام مى‌دهند«.)17( و درود بر فرشتگانى كه به اهل بهشت مى‌گويند: »بر 

ش مابه خاطر صبرى كه بر عبادات و ترك محرمات كرديد، سلام باد«. بنابراين خانه آخرت براى ش ما

نيكو خانه‌اى است، و درود بر نگاهبانان دوزخ؛ چون به آنها گفته شود: »مجرم را بگيريد و او را زنجير 

.كنيد و سپس به جهنّم دراندازيد، « شتابان و سريع دستگيرش‌ كنند و به او مهلت ندهند، )18( و 

درود بر فرشته‌اى كه يادش را از حساب  انداختيم، و از رتبه و منزلتش آگاه 

نشديم، و نمى‌دانيم او را به كارى گماشته‌اى. و درود بر فرشتگانى كه ساكن هوا، 

و زمين و آبند، و كسانى از  آنان كه‌  گماشتگان بر مخلوقاتند؛ )19( پس بر آنان درود 

فرست، روزى كه هر شخصى به‌ محشر مى‌آيد، در حالى كه همراه او فرشته‌راننده، 

.و فرشته گواه عمل است، و بر آنان درود فرست؛ درودى كه، كرامت بر كرامتشان 

و پاكى بر پاكيشان بيفزايد. 
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ِ العَرشِ لََة ّْ حَم لاةُ عَلي باب 3ــ اَْلصَّ

ّْ مَلائكِـت‍َـِكَ  َّيتَــ عَلي َّـ وَ اِذا صَل ُـ  (20) اَْللّْهم

ا عَليَـهِم * فصََلِّ  َّغتَـهُمــ صَلا تَن وَ رسُُلِكَ*  وَ بلَ
؛  فيـهِم  القَولِ  حُسـِن  مِن  لنَا  فتَحَتَ  ِ‍ما  ب عَليَنا 

 

. ٌ َّكَ جَوادٌ كرَيم  اِن

دعا بر حاملان عرش

مى‌فرستى،  درود  رسولانت  و  فرشتگان  بر  كه  زمانى  خدايا!   )20(

در  كه  نيكى  گفتار  خاطر  به  مى‌رسانى،  آنان‌  به  را  ما  درود  و 

فرست؛  درود  هم  ما  بر  ساختى،  جارى  ما  زبان  بر  آنان  .وصف 

همانا تو بخشنده ارجمندى.
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قِي الرُّسُلِ ّْ مُصَدِّ لاةُ عَلي باب 4 ــ اَْلصَّ

   4   
لاةِ*  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الصَّ

 

قي‍هِمــ ّْ اتَباعِ الرُّسُلِ وَ مُصَدِّ عَلي

قوهُم مِن اهَلِ  َّـ  وَ اتَباعُ الرُّسُلِ* وَ مُصَدِّ ُـ (1)اَْللّْهم

ال‍مُعاندِينَــ  معُارَضَةِ  عِندَ  لغيَبِ*  ِاب الارَضِ 
المرُسَليَن  اَِيل  شتيِاقِ  اِال وَ  َّكـ‍ذيِب*  لت ِاب َُهلم 
زمَانٍ*  وَ  دَهرٍ  لِّ  كُـ في   (2) * الايمانِ  قَائقِِ  بِح
 * دَليًال   ِِ هَلِه ِال اقَمَتَ  وَ   * رَسوًال  فيهِ  ارَسَلَت 
دٍ  ـ صَلَّي اُلله عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ  َمَّ َُدلن آدَمَ اِليّْ مُح مِن 

 

 ّْ عَلی  ، ُّقيّْ  الت اهَـِل  وَقادَةِ   * الهدُيّْ  ةِ  ائَ‍ِمَّ منِ 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

.دعای امام سجاد علیه السلام در درود 

بر پيروان پیغمبران و ایمان آورندگان به ایشان

)1( خدايا! پيروان رسولان و تصديق كنندگانشان، كه عبارتند از مردم روى‌ 

زمين، آن مردمى كه تصديقشان، قلبى و درونى بود، آنهم زمانى كه دشمنان با 

تكذيب رسالت رسولان، به مخالفت با آنان برخاستند، ولى پيروان و تصديق‌ 

كنندگان، به كمك حقايق ايمانى، مشتاقانه به طرف رسولان روى آوردند، )2( در 

هر روزگار و زمانى كه رسولى فرستادى، و براى مردم آن روزگار و زمان، چراغ راه 

.و دليل و برهان برپا كردى، از زمان آدم، تا دوران محمّد صلى الله عليه و آله ، 

آنان  همه  بر  تقوا،  اهل  فرماندهان  و  هدايت  پيشوايان  از 
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قِي الرُّسُلِ ّْ مُصَدِّ لاةُ عَلي باب 4 ــ اَْلصَّ

ةٍ  ِ‍مَغفِرَ لامُ ، فاَذكُـرهُم مِنكَ ب جَ‍ميـعِهُِــم السَّ
وَ رضِوانٍ .

يَن  اَْلَّذ ةً*  خاصَّ دٍ  َمَّ مُح وَاصَحابُ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (3)

َُولا البلَاءَ الحَسَنَ  يَن ابَ حابةََ * وَ الَّذ احَسَنوُا الصَّ

 

 * وِفادَتهِِِ اِليّْ  اسََرعوا  وَ  وَاكـنفَوهُ*  نصَِرهِِ  في 

 

لهَ}حَيثُ  وَاستجَـابوا   * ِـتهِِ  دَعَو اِليّْ  وَاسـبقَوا 

 

االازَواجَ  * (4) وَفارَُوق ةَ رسِالاتهِِِ اسَـمَعهَُم حُجَّ

 

الآباءَ  ا  قاتُول وَ   * مَِتهِِِ  كَل اِظهارِ  فی  وَالاوَلادَ 

 

 * بهِِِ وا  انتصََر وَ   * ُبـُوَّتهِِِ  ن تثَ‍بـيتِ  في  الابَناءَ  وَ 
جونَ  »يَر  * هِِِ بََّت مَح  ّْ عَلي مُنطَويَن  اكـنوا  وَمنَ 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

خشنودى  و  آمرزش  به  خود،  جانب  از  را  آنان  خدايا!  باد!  .سلام 

ياد كن.

)3( خدايا! و به ویژہ اصحاب محمّد را، آنان كه شرط همنشينى با او را، به 

دادند،  امتحان  يارى دادن به حضرتش،  پاس داشتند، و كسانى كه در  خوبى‌ 

امتحانى‌ نيكو، و او را در تمام پيشامدها كمك كردند، و به زيارت و ديدارش 

شتافتند، و براى شنيدن دعوتش، بر يكديگر پيشى جستند،   و هنگامى كه دليل 

.پيام‌هايش را، به گوش آنان رساند، او را اجابت كردند، و آيينش را پذيرفتند 

)4( و در راه آشكار كردن دينش، از همسران و فرزندان جدا شدند، و براى 

.پابرجا شدن نبوّتش، با پدران و فرزندان خود جنگيدند، و به خاطر وجود او،

در آن جنگ‌ها پيروز شدند. و كسانى كه به رشته محبت او پيچيده شدند، در مسير 
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قِي الرُّسُلِ ّْ مُصَدِّ لاةُ عَلي باب 4 ــ اَْلصَّ

ُــمُته  َ هَجَر يَن  وَالَّذ  * مَوَدَّتهِِِ  في   » ورَ  تَب لنَ  ارَةً  تِج
مِنهمُُ  انتفََت  وَ   * بعِرُوَتهِِِ  َّقوا  تعَلَ اِذ   * ُِر  العشَائ
 (5) ؛  هِِِ قرَاَتب ظِلِّ  في  سَكَـنوا  اذِ  القَراباتُ*  

 

كَـوا لكََ وَ فيكَ *  َّـ  ــ ما تَر ُـ َُهلمُ ــ اللّْهم فلَا تنَسَ 
ِ‍ما احـشُوا الخلَقَ  وَ ارَضِهِم مِن رضِوانكَِ * وَ ب
عَليَكَ * وَكانوا مَعَ رَسولكَِ دعُاةً لكََ اِليَكَــ * 

 

 * مهِِم  َوق دِيارَ  فيكَ  هَجرهِِم   ّْ عَلي اشكُـرهُم  وَ 

 

 * ضيقِهِِ  اِليّْ  ال‍مَعاشِ  سَعَةِ  منِ  خرُوجِهِم  وَ 
 

تَ في اِعزازِ دينكَِ مِن مَظلومِهِمُ . وَ منَ كثََّر
حِسانٍ *  َُهلم بِـا ـل اَيل التاّبعِيَن  َّـ  وَ اوَصِـ ُـ  (6) اَْللّْهم

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

دوستى و عشقش، »تجارتى را اميد دارند، كه هرگز كسادى و زيان، در آن راه ندارد«،  

و آنان كه‌ وقتى به دستگيره دين او آويختند، قبايل و عشايرشان از آنان دورى 

گزيدند، و زمانى كه در سايه قرب به او آرميدند، خويشاوندانشان از آنان كناره گرفتند. 

)5( خدايا! لطفت را براى اصحاب محمّد به خاطر آنچه كه محض تو، و در راه تو از 

دست دادند، از نظر دور مدار و آنان را از خشنوديت خشنود ساز! و نيز به خاطر 

آن كه مردم را پيرامون دينت گرد آوردند، و در حالى كه‌ خالصانه، ملتّ را به سوى تو 

دعوت مى‌كردند، همراه فرستاده‌ات بودند، و براى‌ اين كه در راه تو از شهر و ديار 

و قوم خود هجرت كردند و از فراخى معاش، به‌ تنگى و سختى دچار شدند و افراد 

زيادى كه براى بزرگداشت دينت ستم‌ها تحمل كردند، پاداش عنايت كن.

پيامبرند؛  اصحاب  پيرو  نيكى  و  خوبى  به  كه  آنان  به  خدايا!   )6(.
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قِي الرُّسُلِ ّْ مُصَدِّ لاةُ عَلي باب 4 ــ اَْلصَّ

اَ  خِوانِن اَـن اغفِر لَنـا وَ  ِال َّ يَن » يقَولونَـــ :رَ ب اَْلَّذ
 

(7)  * جَزائكَِ  خَيرَ   *» لايمانِ  ِاب سَبقَونا  يَن  الَّذ
 

َُهم *  َّوا وِجهَت هُم * وَ تحََر تَـ ينَــ قصََدوا َمس اَْلَّذ

 

في  يٌب  رَ م  ِ ِهن‍َث ي لمَ   * هِمــ  ‍ِـكلتَِـ شا  ّْ عَلي مَضَوا  وَ 

 

تلَِجهُم شَكٌّ في قفَوِ آثارهِِم *  م * وَ لمَ يَخ ِ بصَيرَ تِـه
دِايةَِ مَنارهِِم * مُكانفِيَن وَ مُوازرِيَن  وَ الایتِ‍مامِ بِه
 * مــ  ِ دَيِـه بِه تدَونَ  يَه وَ   * بدِ‍ين‍هِِمــ  يدَينونَ   * َُهلم 
َُهم فيما ادََّوا اِليَِهمُ .  َّهِمون َّفِقونَ عَليَِهم * وَ لا  يَت يَت
ا  مِنا هّْذ َيَل التاّبعِيَن* مِن يَو َّـ  وَ صَلِّ ع ُـ (8) اَْللّْهم

ِم*  تِه ّْ ذرُّيِّا ّْ ازَواجِهِم وَ عَلي مِ الّدينِــ * وَ عَلي اِليّْ يَو

 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

كه  را  ما  برادران  و  ما   ! پروردگارا   « مى‌گويند:  كه‌  پيروانى  .آن 

 )7( برسان؛  را  پاداشت  بهترين   » بيامرز!  گرفتند  پيشى  ما  بر  ايمان  .به 

.همانان كه روش اصحاب را قصد كردند و سمت و سو و جهت آنان را برگزيدند، 

بيناييشان  در  ترديدى  كه‌  حالى  در  كردند،   دنبال  را  آنان  شيوه  .و 

 ّىكدر پيروى آثارشان، و اقتدا به نشان‌ هدايتشان، دل مشغولشان نساخت.  .خطور نكرد و ش

كمك كاران و تقويت كنندگان اصحاب‌ بودند؛ به دين آنان مى‌گروند و به هدايت 

آنان راه مى‌يابند و نسبت به اصحاب‌ واقعى پيامبر اتفاق نظر دارند، و آنان را در 

برنامه‌هايى كه از رسول اسلام به‌ ايشان رساندند، متهم به دروغ و كذب نمى‌كنند.

بر   		  )8( خدايا! از امروز تا روز قيامت،

كه  آنان  از  كه‌  هر  بر  و  .تابعين و همسران و فرزندانشان 	
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قِي الرُّسُلِ ّْ مُصَدِّ لاةُ عَلي باب 4 ــ اَْلصَّ

ا  ّْ منَ اطَاعَكَ مِنهمُ * (9) صَلاةً تعَصِمُهُم  بِه وَ عَلي
َّتكَِ *  َُهلم في رِ ياضِ جَن ِكَ * وَ تفَسَحُ  منِ مَعصِيَت

 

ا  يطانِ * وَ تعُينهُُم بِه ا مِن كيَدِ الشَّ نعَهُُم بِه وَ تَم
ِّرٍ * وَ تقَيهِم طَوارقَِ  ّْ مَا استعَانوكَ عَليَهِ مِن ب عَلي
 (10)  * يَرٍ  بِخ يطَرُقُ  طارقِاً  اِّال   * هارِ  الَّـن وَ  لِ  اللَّي

 

َيَل اعتقِادِ حُسنِـــ الرَّجاءِ لكََ *  ا ع ُُهم بِه عَث وَ تَب
و يهِ  مَةِ فيما تَح مَعِ فيما عِندَكَ* وَ تَر كِ التُّه وَ الطَّ
اِليَكَ*  الرَّغبةَِ  اَِيل  رُدَّهُم  لتَِـ العِابـدِ* (11)  ايَدِي 
هُم في سَعَةِ العاجِلِ *  َ هِدّ تُ‍زَ وَ الرَّهَبةِ مِنكَ ؛ وَ 

 

ا  سـِالتعِدادَ ِمل ِ‍لآجِلِ * وَ ا َبّبَِ اِليَِهمُ العَمَلَ ل وَ تُح

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

از  آن  سبب  به  كه  درودى   )9( تو را اطاعت كرده، درود فرست؛ 	

باغ بهشت، وسعت و گشايش دهى  آنان در  به  بازشان دارى، و  .معصيت‌ 

آن  به  نسبت  كه  نيكى  كار  هر  به  و  گردى،  مانعشان  شيطان  نيرنگ‌  از  .و 

از  و  .از تو مدد جويند، ياريشان دهى، 	

حوادث شب و روز حفظشان كنى، مگر حادثه‌اى كه به خير مى‌آيد، )10(

به‌  نسبت  و  نيك  اميد   به  اعتقاد  اساس  بر  آن درود،  به سبب  را      آنان و 

عنايات  و لطفت، و طمع به آنچه نزد توست و ترك بدگمانى درباره آنچه بندگان‌ 

.مالك و صاحب آنند، برانگيزى.)11( و به جانب شوق و رغبت به سويت، 

زودگذر  دنياى  فراخى‌  به  و  برگردانى  حضرتت  از  بيم  .و 

.و فانى شدنى بى‌رغبتشان سازى، و عمل براى جهان آخرت، و آمادگى براى آنچه 
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قِي الرُّسُلِ ّْ مُصَدِّ لاةُ عَلي باب 4 ــ اَْلصَّ

َّ ‍َـكربٍ*  نَ عَليَِهم كُل وَِّ بعَـدَ ال‍مَوتِ * (12) وَ تُه
 * ا  ابَدانِه مِن  الانَفُسِ  روجِ  خُـ مَ  يَو م  ِ بِـه ِلُّ  يَح

 

 * ا  ذوراتِه مَح منِ  نةَُ  الِتف بهِِ  تقََعُ  مِمّا  َُهيم  تعُاف وَ 

 

ُ‍م  َ ه دِ فيها * وَ تصَُِرّي رِ وَ طولِ الخلُو وَكبَ‍َّـةِ اّـالن
َّقيَن . اِليّْ امَنٍ مِن مَقيلِ ال‍مُت

 دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

.پس از مرگ است، محبوب آنان فرمايى )12( و هر سختى و مشقت و اندوه و حزنى كه 

روز بيرون رفتن جان‌ها از بدن‌ها بر آنان وارد مى‌شود، آسان كنى، و آنان را از 

امورى كه به سبب آنها، فتنه واقع مى‌شود؛ فتنه‌هايى كه از آن مى‌پرهيزند، 

و از كانون و مركز آتش و طول ماندگارى در آن، سلامت همه جانبه دهى، و 

به مقام امنى كه جايگاه استراحت پرهيزكاران‌ است، منتقل گردانى.
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تهِِ باب 5 ــ دُعاؤُه} لنِفَسِهِِ وَ خاصَّ

   5   
هِِ هَلِ وَلايَت وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   لنِفَسِهِِ وَ  ِال

 ّْ ـّلِ عَلي ُِب عَظَمَتهِِِ * صَـ ائ قَضي عَج (1)يا منَ لا تَن

دٍ وَ آلهِِِ * وَ احجُبنا عَنِ الِالحادِ في عَظَمَتكَِ ؛  َمَّ مُح

 

 ّْ هِِ * صَلِّ عَلي ةُ ملُ‍كِـ َ‍هي مُدَّ (2) وَ يا منَ لا تنَت

ا منِ نقَِمَتكَِ؛ (3) وَ يا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَتقِ رقِابَن َمَّ مُح

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح ُــِن رَحمتَهِِِ * صَلِّ عَلي نَـ لاتفَنيّْ خَزائ م
وَ آلهِِِ * وَ اجعَل لنَا نصَيًبا في رَحمتَكَِ؛ (4) وَ يـا 

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح هِِ الابَصارُ * صَلِّ عَلي يَت قَطِعُ دونَ رؤُ منَ تَن

 

بكَِ؛ (5) وَ يا منَ تصَغرُُ عِندَ  ا اِليّْ قرُ وَ آلهِِِ * وَ ادَنِن

 

دعا براى خود و نزديكانش

دعای امام سجاد علیه السلام درباره خود و دوستانش

)1( اى آن كه، شگفتى‌هاى عظمتش به پايان نمى‌رسد! بر محمّد و آلش درود 

.فرست، و ما را از سركشى و ستيزگى در برابر بزرگيت، حايل و مانع باش. 

)2( و اى‌ آن كه دوران فرمان‌رواييش به نهايت نمى‌رسد! بر محمّد و آل محمّد 

آن  اى  و   )3( .درود فرست،   و ما را از مجازاتت رهايى بخش.	

فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  نمى‌شود!  نابود  رحمتش  خزينه‌هاى  .كه 

اى  و   )4( و از رحمتت براى ما بهره و سهمى قرار ده. 		

.آن كه ديده‌ها، از ديدنش قطع است! بر محمد و آلش     درود فرست، 

نزد  كه  آن  اى  و   )5( و ما را به قرب خود نزديك كن. 	
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 * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الاخَطارُ  خطََرِهِ 

 

منا عَليَكَ؛ (6) وَ  يا منَ تظَهَرُ عِندَه}  وَ كَـرِّ
 * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الاخَبارِ  ـُن  اطِـ َوب

 

يكَ. َ وَ لا تفَضَحنا َدل
ِ‍هِبَتكَِ *  ةِ الوَهّاب‍ينَــ ب َ ا عَن ِبه َّـ  اغَنِن ُـ  (7) اَْللّْهم

 ّْ ّيَت ا وَحشَةَ القاطِعيَن بصِِلتَكَِــ * ح وَاِنفكـ

 

َــِك * وَ لا نسَتوَحِشَ  غَبَ اِليّْ احََدٍ مَعَ بذَل لا نَر
مِن احََدٍ مَعَ فضَلِكَ. 

د لنَا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ِـك َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ (8) اَْللّْهم

كُـر   د عَليَنا * وَ امكرُ لنَا وَ لا تَم َ‍كِـ وَ لا ت

دعا براى خود و نزديكانش

درود  آلش  و  محمّد  بر  است!  كوچك  مقام‌ها  همه  مقامش،  عرصه‌گاه 

خبرهاى  كه  آن  اى  و   )6(     دار، ارجمند  پيشگاهت  در  را  ما  و  .فرست، 

فرست.  درود  آلش  و  محمّد  بر  مى‌شود،  آشكار  نزدش  .پنهانى، 

و ما را نزد خود رسوا مكن. 	 

)7( خدايا! به عطا و احسانت، ما را از عطا و احسان ديگران بى‌نياز ساز، و از 

ما غم و اندوه بريده شدن احسان ديگران را به احسان و جايزه‌ات كفايت 

فرما، تا با بذل و بخشش تو، به بذل و بخشش احدى رغبت نكنيم، و با فضل 

و احسان    تو از احدى نهراسيم. 

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و به سود ما چاره فرما و به زیان ما 

.چاره مساز، و به سود ما تدبير كن و به زيان ما تدبير مفرما، و ما را بر ديگــران
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َّا.  ا* وَ ادَِل لَنـا وَ لا تدُِل مِن بِن
قنِـا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9) 

 * اِليَكَ  اهِدنا  وَ   * بكَِــ  احفَظنا  وَ   * مِنكَ 

 

دِهِِ  اعِدنا عَنكَ . اِنَّ منَ تقَِهِِ يسَلمَ * وَ منَ تَه وَلا تُب
مَ .  يعَلمَ * وَ مَنــ تقَُرِّ بهُ اِليَكَ يغََـن

ا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اِنفكـ َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ (10) اَْللّْهم

 * يطانِ  الشَّ مَصائدِِ   َّ شَر وَ   * الزَّمانِ   ِ ائِب َون حَدَّ 

 

لطانِ. ارَةَ صَولةَِ السُّ وَ َرم
ـت‍كـُفَونَ بفَِضلِ  فِي ال‍م َّ‍ما يكَتَـ ُّْهمَّ  اِن (11) اَْلل

ا  ا ؛ وَ اِنَّم دٍ وَ آلهِِِ وَ اكِنف َمَّ ّْ مُح َّتكَِ * فصََلِّ عَلي ُوق

 

دعا براى خود و نزديكانش

 پيروزى ده، و ديگران را بر ما پيروز مگردان.

)9( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و به‌ 

عنايتت محافظت فرما و به سوى خود هدايت كن و از حضرتت دور مساز؛ همانا 

هر كه را تو حفظ كنى سالم مى‌ماند، و هر كه را تو هدايت فرمايى دانا مى‌شود، و 

هر كه را تو  به خود نزديك كنى، به بهره‌مندى مى‌رسد.

را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )10(

شيطان  دام‌هاى  شّر  و  زمان  ناگوار  حوادث  شدّت  .از 

و قهر و خشم سلطان، كفايت فرما.

فضل  به  كنندگان،  قناعت  كه  نيست  اين  جز  خدايا!   )11(

فرست  درود  آلش  و  محمد  بر  پس  مى‌كنند؛  قناعت  تو  .نيروى 
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ـّلِ  ُيعطِي ال‍مُعطونَـــ مِن فضَلِ جِدَتكَِ * فصََـ
تدَِي  يَـه َّ‍ما  اِن وَ   اعَطِنا؛  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي
دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ   * وَجهِكَ  ورِ  بِن ال‍مُهتدَونَ 

 

 . * وَ اهِدَان وَ آلهِِِ
خِذلانُ  يضَررُهُ  لمَ  واليَتَ  منَ  َّكَ  اِن َّـ  ُـ اَْللّْهم  (12)

قُصهُ مَنعُ المانعِيَن*  الخاذِليَن * وَ منَ اعَطَيتَ لمَ يَن
ُيغوِهِِ  اضِلالُ المضُِليَّن ؛ (13) فصََلِّ  يَت لمَ  َ وَ منَ هَد
 * عِبادِكَ  منِ  بعِزِّكَِ  امنعَنا  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي

 

ا سَبيلَ  رِفادِكَ * وَ اسلكُ بِن ا عَن غَيركَِ ِاب وَ اغَنِن
رِشادِكَ .  الحَقِّ ِاب

دعا براى خود و نزديكانش

و ما را از فضل نيروى خود كفايت فرما، و جز اين نيست كه بخشندگان از فضل 

جود تو مى‌بخشند؛ پس بر محمد و آلش درود فرست، و از فضل جود خود بر ما 

ببخش، و جز اين نيست كه راه يافتگان، به نور وجه تو راه مى‌يابند؛ پس بر محمد 

و آلش درود فرست، و ما را به نور وجه خود هدايت كن.

)12( خدايا! هر كه را تو يارى دهى، اقدام خواركنندگان براى خوار كردنش 

زيانى‌ به او نمى‌رساند، و هر كه را تو عطا كنى، ممانعت كردن منع كنندگان 

از او نمى‌كاهد، و هر كه را تو هدايت فرمايى، اقدام گمراه كنندگان براى 

گمراه كردنش‌ او را به گمراهى دچار نسازد؛ )13( پس بر محمد و آلش درود 

فرست، و به عزتت ما را از شّر بندگانت باز دار و به عطايت از غير خود 

بى‌نياز كن، و به هدايتت ما را به راه حق ببر.
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اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (14)

ا  ا في ذِكرِ عَظَمَتكَِ * وَ فرَاغَ ابَدانِن سَلامَةَ قلُوبِن
في  ا  الَسِنتَِن انطِلاقَ  وَ   * نعِمَتكَِ  شكـ‍ُرِ   في 

َّتكَِ. وَصفِ مِن
اجعلَنا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (15)

الّداليَّن  اتكَِ  هُد وَ   * اِليَكَ  الّداعيَن  دعُاتكَِ  مِن 
يا  ؛  يكَ  َ َدل الخاصّيَن  تكَِ  خاصَّ منِ  وَ   * عَليَكَ 

يَن . ارَحَمَ الرّاحِم

دعا براى خود و نزديكانش

سلامت  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )14(

را  بدن‌هايمان  آسايش  و  بزرگيت،  ياد  در  را  ما  .دل‌هاى 

در  را  زبانمان  شدن  گشوده  و  نعمتت  شكر  .در 

وصف‌ عطايت قرار ده.

)15( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ما را از دعوت كنندگانى كه 

به سوى‌ تو دعوت مى‌كنند، و راهنمايانى كه به جانب تو، به دلالت بندگان 

برمى‌خيزند، و از ويژہ بندگانت كه در پيشگاه حضرتت اختصاص به تو دارند 

قرار ده، اى‌ مهربان‌ترين مهربانان.
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      6   
باحِ وَال‍مَساءِ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  عِندَ الصَّ

تهِِِ *  ارَ بقُِوَّ لَ وَ الَّهن ي خَلقََ اللَّي ِ الَّذ  (1)اَْلحَمدُ لِله

ِ‍كُـلِّ واحِدٍ  َُهنما بقُِدرَتهِِِ * وَ جَعَلَ ل َ   بيَ وَ مَيَّز
دوداً * وَ امََدًا مَمدوداً ؛ (2) يولجُِ  ا مَح مِنهمُا حَدًّ
َّ واحِدٍ مِنهمُا في صاحِبِهِِ * وَ يولجُِ صاحِبهَ}  كُل
ُُهم  عِبادِ فيما يغَذوهُم بهِِِ * وَ  ينُشِئ َقديٍر مِنهُ لِل فيهِ * ِتب

 

منِ  فيهِ  ليِسَكنُوا  لَ  اللَّي َُهلمُ   عَليَهِ؛ (3)فخَلَقََ 
 

 { َّصَبِ * وَجَعَلَه ضَاتِ الن َّعبَِ* وَ نَه حَرَاكـتِ الت
فيَكَونَ   * مَنامِهِِ  وَ  هِِ  راحَتِـ منِ  ليِلَبسَوا  اًـ  لبِاس

دعا به وقت صبح و شام

 

دعای امام سجاد علیه السلام در بامداد     و   شامگاه

آفريد  نيرويش  به  را  روز  و  شب  كه  خداست،  مخصوص  سپاس   )1(.

يك  هر  براى  و  كرد  ايجاد  جدايى  دو  آن  ميان  قدرتش‌  به  .و 

هر   )2( داد.  قرار  گسترده  زمانى‌  و  از آنها مرزى مشخص 	

تقديرى و  سرنوشت  به  مى‌كند،  وارد  ديگرى  درون  در  را  .كدام 

 كه از جانب او، براى بندگان مقرّر  شده،  تا آنان را به اين وسيله روزى‌ 

رساند و رشد و پرورششان دهد. )3( پس شب را براى بندگان آفريد، تا در آن 

از حركات خستگى‌آور و برپا ايستادن‌هاى رنج‌زا بياسايند و آن را پوششى قرار 

داد تا از آسايش و خوابش بهره‌مند شوند و نهايتاً از بركت نعمت شب، پيمانه‌ 
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وَةً ؛  ةً وَ َهش َّ الوا بهِِِ لَذ َّةً * وَ لَني اماً وَ ُوق َُهلم جَم ّْلكَِ  ذ

 

ا* ليِبَتغَوا فيهِ منِ  ً ارَ مبُصِر َُهلمُ الَّهن (4) وَ خَلقََ 

في  يسََرحوا  وَ   * رزِقهِِِ  اِليّْ  َّبوا  ليِتَسََب وَ   *  ِِ فضَلِه
 * دنيُاهُم  مِن  العاجِلِ  لُ  نَي فيهِ  ِ‍ما  ل طَلبَاً   * ارَضِهِِ

 

ّْلكَِ  ِ‍كُـلِّ ذ وَ دَرَكُ الآجِلِ في اخُراهُم ؛ (5) ب
ظُرُ كيَفَ هُم  لو اخَبارَهُم * وَ يَن َُهم * وَ يَب ُيصلِحُ شَأن
في اوَقاتِ طاعَتهِِِ * وَ مَنازلِِ فرُوضِهِِ * وَ مَواقعِِ 

 

لوا* ِ ِ‍ما عَم يَن اسَاءوا ب ِجِزَـي‍يَ الَّذ * »ل  احَاكـ‍مِهِِ

لحسَُين «. يَن احَسَنوا ِاب وَ يجَِزيَ الَّذ
مِنَ  لنَا  فلَقَتَ  ما   ّْ عَلي مدُ  الحَـ فلَكََ  َّـ  ُـ  (6)اَْللّْهم

دعا به وقت صبح و شام

.وجودشان از نشاط و نيرو لبريز شود و به وسيله آن به لذّت و كام دل رسند. 

و  به طلب فضل  آن  در  تا  آفريد،  بخش  بندگان روشنى  براى  را  روز  و   )4(

احسانش برآيند، و آن را وسيله و ابزارى براى رسيدن به رزق و روزيش قرار 

دهند، و در زمين او از پى به دست آوردن آنچه در آن سود بدون تأخير و سريع‌ 

.دنياى آنهاست، و نيز رسيدن به منفعت دائمى آخرتشان به راه افتند. )5( به تمام 

.اين‌ امور كارشان را اصلاح مى‌كند، و كردارشان را مى‌آزمايد، و مى‌نگرد كه 

    موارد  احكامش    ‍         واجباتش، و    اوقات طاعتش و جايگاه‌هاى .در 

.چگونه‌اند. »تا كسانى‌ را كه بد كردند، به خاطر كار زشتشان،     جزا     دهد 

و آنان را كه خوبى كردند، با بهشت پاداش بخشد.«  

را شكافتى،  تاريكى شب  كه  نعمت:  اين  بر  را سپاس،  تو  )6( خدايا! فقط 
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ا  تَن ارِ * وَ بصََّر ا بهِِِ منِ ضَوءِ الَّهن َّعتَن الِاصباحِ * وَ مَت

 

مِن مطَالبِِ الاقَواتِ * وَ وَقيَتنَا فيهِ منِ طَوارقِِ 
الآفاتِ.

ا  ُِجملتَِه ُّها ب (7) اصَبحَنا وَ اصَبحََتِ الاشَياءُ كُل

ِ واحِدٍ 
ُّل اؤُها وَ ارَضُها * وَ ما بثَثَتَ في ك لكََ: َمس

 

َّركِهُ} * وَ مقيُمُه}وَ شاخِصُه}*  مِنهمُا * ساكنِهُ} وَ مُتحَ
يّْ . َ الثَّر وَ ما عَلا ِيف الَهواءِ * وَ ما كنََّ تَحت

ملُكُـكَ  وينا  يَح  * قبَضَتكَِ  في   (8)اصَبحَنا 

فُ  َّ صََر َتن وَ   * َّتكَُ  مَشِي تضَُمُّنـا  وَ   * سُلطانكَُ  وَ 
َُّب في تدَب‍يركَِ * ليَسَ لَنـا مِنَ  قََل عَن امَركَِ * وَ َتن

دعا به وقت صبح و شام

و روشنى صبح را آشكار كردى، و ما را به شكافتن تاريكى شب از روشنى 

روز بهره‌مند ساختى و در راه به دست آوردن خوردنى‌ها بينا فرمودى، و از 

پيشامدهاى ناگوار بلاها نگاه داشتى. 

قدم  تو  براى  آفريده‌ها  همه‌  و  كرديم،  صبح  تو  براى  را  شب   )7(.

كدام  هر  در  آنچه  و  زمينشان،  و  آسمان  گذاشتند.  صبح  عرصه  .در 

رونده‌اش، و  ايستاده  جنبنده‌اش،  و  ساكن  پراكنده‌اى،  آنها  .از 

و آنچه در هوا بالا رفته و آنچه زير خاك پنهان شده. 

پادشاهيت  و  فرمانروايى  كرديم.  صبح  تو  ملكيّت  گاه  عرصه  در   )8(.

.ما را گرد آورده، و اراده​ات ما را جمع كرده. از بركت‌ فرمانت، در كارها تصرفّ 

آنچه  جز  مى‌شويم.  دگرگون  تدبيرت  سايه  در  و  .مى‌كنيم، 
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اِّال ما  اّال ما قضََيتَ * وَ لا مَِــن الخيَرِ    الامَرِ  

 

 * جَديدٌ  احـدِثٌ  مٌ  يَو ا  هّْذ وَ   (9) اعَطَيتَ؛ 
 

وَدَّعَنا  احَسَنّا  اِن  ؛  عَتيدٌ   ٌ شاهِد عَليَنـا  هُوَ  وَ 
. َمدٍ * وَ اِن اسََأنا فارَقنَا بذَِمٍّ بِح

قنا  ارزُ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (10)

هِِِ * وَ اعصِمنا مِن سوءِ مُفارَقتَهِِِ حُسنَ مُصاحَبَت

 

افِ صَغيرَ ةٍ اوَ كبَيرَ ةٍ *   رتكِابِ جَر‍يرَةٍ * اوَِ اقتِر ِاب

 

فيهِ  اخَلِنا  وَ   * الحَسَناتِ  مِنَ  فيهِ  لنَا  اجَزلِ  وَ 
دًا  حَم طَرَفيَهِ  َ‍يَن  ب ما  لنَا  املَأ  وَ   * اتِ  ِئّي  السَّ مِنَ 

 

 . وَ شُ‍كرًا* وَ اجَرًا وَ ذخُرًا* وَ فضًَال وَ اِحساًان

دعا به وقت صبح و شام

فرمانت بر آن صادر شده، براى ما كار و مطلبى نيست، و جز آنچه را به ما 

بخشيدى، خيرى وجود ندارد.)9( امروز روز آفريده شده جديدى است، و او 

بر ما گواه آماده‌اى است. اگر خوبى كنيم، ما را با سپاس ترك مى‌كند و اگر 

بدى كنيم، نكوهش‌كنان از ما جدا مى‌شود! ​      

اين روز  با  )10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و نيكو همنشينى 

گناه،  به  زدن  او، همراه دست  با  بد جدا شدن  از  و  گردان،  ما  نصيب  .را 

بهره  آن،  در  و  فرما،  حفظ  را  ما  بزرگ،  يا  كوچك  معصيت‌  ارتكاب  و 

كن. تهى  زشتى‌ها  از  و  ده  قرار  فراوان  و  سرشار  خوبى‌ها  از  را  .ما 

و از ابتدا تا پايانش را، براى ما از سپاس و شكر و پاداش و اندوخته آخرتى‌ و 

فضل و احسان پرُ فرما. 	
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َيَل الكِرامِ الكاتِ‍بيَن مَؤونتَنَا *  ِرّس ع َّـ  ي ُـ  (11) اَْللّْهم

تخُِزنا  لا  وَ   * ا  ائَنف َحص ا  حَسَناتِن مِن  لَنـا  املَأ   وَ 
عِندَهُم   بسِوءِ اعَمالنِاَ. 

ِ ساعَةٍ منِ ساعاتهِِِ 
ُّل َّـ  اجعَل لنَا في ك ُـ (12) اَْللّْهم

 َ حَظًّا مِن عِبادِكَ * وَ نصَيًبا مِن شُكرِكَ * وَ شاهِد

 

قٍ مِن مَلائِ‍كتَكَِ. صِد
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احفَظنا  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (13) اَْللّْهم
ا* وَ عَن  ا* وَ عَن ‍​ا‍يمانِن َ‍يِن ايَدينا وَ مِن خَلِنف مِن ب

 

احينا * حِفظًا عاصِمًا  يعِ َون ائلِِنا * وَ مِن جَم شَم
ِكَ * هادِيًا اِليّْ طاعَتكَِ * مسُتعَمًِال   منِ مَعصِيَت

دعا به وقت صبح و شام

)11( خدايا! سختى و دشوارى ما را به بركت تقوا و اعمال‌ شايسته، بر كرام كاتبين 

كه فرشتگان نويسنده اعمالند، آسان ساز، و صفحات‌ پرونده ما را از   خوبى‌ها 

پر كن، و ما را نزد فرشتگان ​نويسنده اعمال، به‌ كردارهاى زشتمان رسوا مساز.

ساعات از  ساعتى  هر  در                  خدايا!  )12(.

از  راستى  شاهد  و  شكرگزاريت،  از  سهمى  و  بندگيت،  از  بهره‌اى  روز   

		 فرشتگانت براى ما قرار ده.

را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )13(.

چپ  جانب  و  راست  طرف‌  و  سر  پشت  و  رو،  پيش  از 

را  ما  كه  حفظى  كن،  حفظ  سويمان،  و  سمت  تمام  از  .و 

براى  و  كند،  راهنمايى  فرمانبرداريت  به  و  دارد،  باز  نافرمانيت  .از 
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دٍ وَ آلهِِِ *  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ كَِ .(14) اَْللّْهم ل‍مَِحَبَّت
 

يعِ  هِِ* وَ في جَم ِ ا هّْذ ا وَ ليَلتَِن مِنا هّْذ وَ وَفقِّنا في يَو

 

 *  ِ َّّر الش هِجـرانِ  وَ   * الخيَرِ  ستعِمالِ  ِال مِنا  ايَّا
 

ةَِ البِدَعِ *  انَب ِ * وَ مُج نَن اعِ السُّ وَ شُ‍كرِ النعَِّمِ * وَ اتِبّ
َّ‍هِي عَنِ ال‍مُن‍كَـرِ *  لمعَروفِ * وَ الن وَ الامَرِ ِاب

 

 وَ حِياطَةِ الِاسلامِ * وَ انتقِاصِ الباطِلِ وَ اِذلالهِِِ * 

 * الضّالِّ  اِرشادِ  وَ   * اِعـزازِهِِ  وَ  الحَقِّ  صَرُةِ  ن وَ 

 

َّ‍هيفِ.  عيفِ * وَ اِدراكِ الل وَ معُاوَنةَِ الضَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعَُله ايَمنََ  َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (15)اَْللّْهم

بناهُ * وَ خَيرَ  ِ مٍ عَهِدناهُ * وَ افَضَلَ صاحِبٍ َحص يَو

 

دعا به وقت صبح و شام

.عشق و محبتت به‌ كار گيرد. )14( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، 

تمام‌  در  و  شبمان،  و  روز  اين  در  را  ما  .و 

شر، از  دورى  و  خير،  كارگيرى  به  بدار:  موفقّ  امور  اين  براى  .اياممان 

بدعت‌ها،  از  دورى  و  نيك،  روش‌هاى  از  پيروى  و  نعمت‌ها  شكر  .و 

منكر،  از  نهى        و معروف،  به  امر  .و 

ساختن ‌باطل،  خوار  و  كردن  كم  و  اسلام  از   	 .و پاسدارى

گمراه،  راهنمايى  و  .و يارى و گرامى داشت حق، 	

و كمك كردن به ناتوان، و پناه دادن به‌ درمانده و گرفتار.

.)15( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و امروز را فرخنده‌ترين روزى كه تاكنون

 شناخته‌ايم، و برترين همنشينى كه با او همراه بوده‌ايم و بهترين زمانى كه‌ در 
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َّ عَليَهِ  وَقتٍ ظَلِلنا فيهِ ؛ وَ اجعلَنا مِن ارَضيّْ منَ َرم

 

ا  ‍ـرَهُم ِمل ِ خَلقِكَ * اشَكَ‍ لَة ارُ * منِ جُم لُ وَ الَّهن اللَّي

 

منِ  َعتَ  شَر ِ‍ما  ب اقَومَهَُم  وَ   * نعَِمِكَ  منِ  اوَليَتَ 

 

يِكَ.  رتَ منِ نَه َّما حَذَّ ائعِكَِ * وَ اوَقفَهَُم ع شَر
 * يدًا  َهش بكَِ  كفَيّْ  وَ  اشُِهدُكَ  اِّين  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (16) 

َُهما منِ  اءَكَ وَ ارَضَكَ* وَ منَ اسَكنَت وَاشُِهدُ َمس

 

ا* وَ ساعَتي  مي هّْذ ِ خَلقِكَ* في يَو مَلائِ‍كتَكَِ وَ سائِر

 

ا * اّين اشََهدُ  هِِ* وَ مسُـتقََرّي هّْذ ِ هِِ* وَ ليَلَتي هّْذ ِ هّْذ
لقِسطِ *  هَ اِّال انََت * قائِ‍مٌ ِاب ي لا اِلّْـ َّكَ انََت اُلله *اَْلَّذ انَ

 

لعِبادِ * مالكُِ ال‍مُلكِ *  عَدلٌ ِيف الحكِمُ * رَؤوفٌ ِاب

 

دعا به وقت صبح و شام

آن به سر برده‌ايم قرار ده، و ما را از ميان تمام آفريده‌هايت، از خشنودترين‌ 

كسانى كه شب و روز بر آنها گذشته، و شاكرترين كسانى كه نعمت‌هايت را به‌ 

آنان داده‌اى، و مستقيم‌ترين آنان، در عرصه گاه آيين‌هايى كه وضع كرده‌اى، و 

خويشتن‌دارترين مردمى كه از نافرمانيت بيمشان داده‌اى، قرار ده.

بودن گواه  نظر  از  تو  و  مى‌گيرم،  گواه  را  تو  قاطعانه  خدايا!   )16(.

زمينت  و  آسمان  ميان  كه  فرشتگانى  و  زمينت  و  آسمان  و  هستى  كافى 

و  ساعتم  اين  و  امروزم  در  را  آفريده‌هايت  ديگر  و  كرده‌اى،  ساكن 

مى‌دهم  شهادت  من  كه  مى‌گيرم،  گواه‌  جايگاهم  اين  و  شبم،  اين 

عادل  قسط،  پايه  بر  نيست،  تو  جز  خدايى  كه  خدا؛  تويى  همانا  .كه 

هستى،  مالك  بندگان،  به  مهربان  حكم،  .در 
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دًا عَبدُكَ  َمَّ لخلَقِـــ * (17) وَ انََّ مُح رَحيـمٌ ِاب
لتهَ}  حَ‍مَّ  * خَلقِكَ  مِن  تكَُ  َ خَِري وَ  رَسولكَُ*  وَ 
ُِالمَّتهِِِ فنَصََحَ  ُّصحِ  لن تهَ} ِاب رسِالتَكََ فاَدَّاها * وَ اَرم

 

 َ دٍ وَ آلهِِِ * اكَثَر َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ َا؛ (18) اَْللّْهم َهل
 

ّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ * وَ آتهِِِ عَنّا افَضَلَ  َّيتَ عَلي ما صَل

 

هِِ عَنّا افَضَلَ  ما آتيََت احََدًا مِن عِبادِكَ* وَ اجزِ

 

؛   وَ اَ كرَمَ ما جَزَيَت* احََدًا منِ انَبِيائكَِ عَن امَُّتهِِِ

 

 * عظَيِم  لِل اَْلغافرُِ   * لجَسيِم  ِاب ال‍مَناّنُ  انََت  َّكَ  اِن

 

دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  ؛  رَحيٍم   ِ
ُّل ك منِ  ارَحَمُ  انََت  وَ 

 

‍ِبّيَن الطّاهِريَن* اَْلاخَيارِ الانَجبَيَن . وَ آلهِِ* اَْلطَّي

دعا به وقت صبح و شام 

رحيم به‌ آفريده‌هايى.)17( و شهادت مى‌دهم كه محمد، بنده و فرستاده و 

برگزيده‌ات، از ميان‌ آفريده‌هاى توست. رسالتت را برعهده‌اش گذاشتى و او 

حق آن رسالت را ادا كرد و حضرتش را به خيرخواهى براى امتش دستور دادى، 

و او براى امت‌ خيرخواهى كرد.)18( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، 

بيش از آنچه بر احدى از آفريده‌هايت‌ درود فرستاده‌اى، و از جانب ما بهترين 

چيزى كه به يكى از بندگانت داده‌اى، به‌ او عنايت كن، و از ناحيه ما برترين 

و كريمانه‌ترين پاداشى كه به يكى از پيامبرانت از طرف امتش داده‌اى، به او 

بده؛ همانا تو بسيار احسان كننده‌اى؛ احسان كننده به نعمت‌هاى تنومند، 

و آمرزنده‌اى؛    آمرزنده  گناه بزرگ، و تو از هر مهربانى مهربان‌ترى، پس بر 

محمد و آل پاكيزه   و پاكش كه نيكوكاران‌ برگزيده‌اند، درود فرست.
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   7   
ةٌ*  ضََت لهَ} مهُِمَّ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا عَر

 

ةٌ * وَ عِندَ الكرَبِ َلتَ بهِِِ ملُِمَّ اوَ نَز

حَـُـلُّ بهِِِ عُقَدُ ال‍مَاكـرِ هِ * وَ يا منَ   (1)يا منَ ت

مِنهُ  َ‍مَسُ  ُيلت  منَ  يا  وَ  دائدِِ*  الشَّ حَدُّ  بهِِِ  ُيفثاَُ 

 

َّت لقُِدرَتكَِــ  جِ ؛ (2) ذلَ ال‍مَخرجَُ اِليّْ رَوحِ الفَـرَ
َّبتَ بلِطُفِكَ الاسَبابُ * وَ جَريّْ  عابُ * وَ تسَبَ الصِّ
ّْ اِرادَتكَِــ  * وَ مَضَت عَلی بقُِدرَتكَِــ القَضاءُ 

 

َ‍مِرَةٌ *  لكَِ مُؤت َّتكَِ دونَـــ َوق ِ‍مَشِي َ ب الاشَياءُ*فِيه

 

يِكَ مُنزجَِرَةٌ .  رِادَتكَِ دونَ نَه وَ ِاب

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که مهمی به وی دست می​داد 

یا رنجی فرود می​آمد و به وقت اندوه

)1( اى آن كه گره‌هاى امور رنج‌آور، به وسيله او گشوده مى‌شود، و اى آن كه‌ تندى 

.و تيزى سختى‌ها، به عنايت او فرو مى‌نشيند، و اى آن كه بيرون آمدن از تنگى 

.وفشار، و قرار گرفتن در راحتى گشايش، و رهايى از غم و اندوه، از او خواسته مى‌شود.)2( 

دشوارى‌ها در برابر قدرتت آسان گردد. وسايل زندگى و اسباب حيات، به‌ لطفت 

فراهم آيد، و فرمان و حكم به نيرويت جريان يابد. و همه چيز بر اساس و اراده‌ات 

مى‌گذرد؛ پس همه موجودات به خواست تو بى آن كه فرمان قولى‌ دهى، فرمان 

برند، و به اراده‌ات، بى آن كه با گفتار نهى كنى از كار باز ايستند.
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ال‍مَفزَعُ  انََت  وَ   * مُهِمّاتِ  لِل  ُّ ال‍مَدُوع (3)انََت 

 * دَفعَتَ  ما  اِّال  مِنـها  ينَـدَفعُِ  لا   * ال‍مُلِمّاتِ  ِيف 

 

لَ  َ كشَِفُ مِنها اِّال ما كشََفتَ * (4) وَ قدَ نَز وَ لا يَن

 

} * وَ الَمََّ بي ما  َّدَني ثقِلُه َ‍كاَـ بي ــ يا رَبِّ ــ ما قدَ ت

 

 *  َّ َیَل ع اوَرَدتهَ}  بقُِدرَتكَِ  وَ   *{ لُه حَم ظَني  َ بَـه قدَ 

 

ِ‍ما  ل مُصدِرَ   فلَا   *  َّ اِلَی وَجَّهتهَ}  بسُِلطانكَِ  وَ 

 

لافاتحَِ وَ   * وَجَّهتَ  ل‍ِما  لاصارفَِ  وَ   * اوَرَدتَ 

 

 َ ِرّس ا اغَلقَتَ * وَ لا مُغلِقَ لِ‍ما فتَحَتَ * وَ لا مُي ِمل
ِ‍مَن خَذَلتَ ؛ (5)فصََلِّ  َ  ل تَ* وَلا ناصِر لِ‍ما عََّرس

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افتحَ لي ــ يا رَبِّ ــ بابَ الفَرَجِ  َمَّ ّْ مُح عَلي

 

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

)3( تنها تو را در دشوارى‌ها مى‌خوانند، و در بلاهاى سخت و دشوار، تنها تو پناهگاهى. 

بلاهاى سخت و دشوار از انسان دور نمى‌شود، مگر آنچه را كه تو دور كنى، و از گره‌هاى 

رنج آور، چيزى گشوده نمى‌شود، مگر آنچه را تو بگشايى.)4( پروردگارا! بلايى بر من 

نازل شده، كه سنگينى‌اش مرا به زحمت و رنج‌ انداخته، و سختى و مشكلى به دردم 

آورده، كه تحمّلش مرا در فشار قرار داده. و تو آن را به قدرتت بر من وارد كرده‌اى، 

و به اقتدارت به سوى من فرستاده‌اى؛ چیزی را که تو آورده​ای کسی نبرد، و آنچه تو 

فرستاده​ای کسی بازنگرداند، و چيزى را كه تو بسته‌اى گشاينده‌اى برايش‌ نمى‌باشد، و 

.چيزى را كه تو بگشايى، كسى قدرت بستنش را ندارد، و آنچه را كه‌ تو دشوار كرده‌اى، 

آسان كننده‌اى برايش نيست، و كسى را كه تو بى يار و ياور گذاشته‌اى ياورى براى 

او وجود ندارد.)5( پس بر محمد و آلش درود فرست، اى پروردگارم! به توان و 
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َولكَِ *  بطَِولكَِ * وَ اكِرس عَّين سُلطانَـــ الَهمِّ بِح

 

اذَِقني  وَ  شَكوَتُ*  فيـما  َّظَرِ  الن حُسنَ  انَلِني  وَ 
َُدلنكَ   مِن  لي  هَب  وَ   * سَالَتُ  فيما  نعِ  الصُّ وَةَ  حَلا

 

رَحمةًَ وَ فرََجًا هَ‍نيئاًـ* وَ اجعلَ لي منِ عِندِكَ 
امِ عَن  هتِم ِالِاب مَخرجًَا وَحِيًّا؛ (6) وَ لا تشَغلَني 

 

َّتكَِ* فقََد ضِقتُ  ِ فرُوضِكَ* وَ استعِمالِ سُن تعَاهُد

 

تُ بحَِـملِ  ِ‍ما نَـزَلَ بي ـ يا رَبِّ ـ ذرَعًا * وَ امتلََأ ل

 

ّْ كشَفِ ما  ا *وَ انََت الاقـدِرُ عَلي َّ هَمًّ َيَل ما حَدَثَ ع
ّْلكَِ*  مُنيُت بهِِِ * وَ دَفعِ ما وَقعَتُ فيهِ * فاَفعَل بي ذ

وَ اِن لمَ اسَتوَجِبهُ مِنكَ؛ يا ذاَ العَرشِ العظَي‍مِ .

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

تواناييت درِ گشايش و فرج را به روى من باز كن، و به چاره سازيت، تسلطّ غم و اندوه 

را از من بشكن و مرا در موردى كه از آن شكايت دارم، به تأمل و تدبرّ نيك برسان.و 

.در آنچه از تو درخواست مى‌كنم، شيرينى اجابت را بچشان، و از جانب‌ خودت، 

خود،  نزد  از  من  براى  و  ببخش،  من  به  گوارا  گشايشى  و  .رحمت 

اندوه  و  حزن  و  غمگينى  خاطر  به  مرا  و   )6( ده.  قرار  سريع  نجاتى  .راه‌ 

.از رعايت‌ واجباتت، و به كار گرفتن مستحباتت باز مدار.  پروردگارا! به سبب بلايى 

.كه بر من نازل شده، درمانده شده‌ام و از تحمّل‌ آنچه براى من پيش آمده، 

.دلم از اندوه و غصه پر شده، و تو به برطرف كردن‌ آنچه كه به آن گرفتار شده‌ام، 

و دور كردن بلايى كه در آن افتاده‌ام، توانايى؛ بنابراين قدرت و تواناييت را درباره 

من به كار گير؛ اگر چه از جانب تو سزاوار آن نيستم. اى داراى عرش بزرگ!



44

ستعِاذةَِ باب 8 ــ دُعاؤُه} ِيف اِال

   8   
ستعِاذةَِ مِنَ ال‍مَكارهِِ*  وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   ِيف اِال

 

وَ سَيِّئِ الاخَلاقِ* وَ مَذامِّ الافَعالِ

صِ *  اّين اعَوذُ بكَِ مِن هَ‍يجَانِ الحِر َّـ   ُـ  (1)اَْللّْهم

ضَعفِ  وَ   * الحَسَدِ  غَلبَةَِ  وَ   * الغضََبِ  سَورَةِ  وَ 
اعَةِ * وَ شَاكـ‍سَةِ الخلُقِ *  ِ الَنق بِر * وَ قلَِّة الصَّ

 

مُتابعََةِ  وَ   * الحَمِيَّةِ  مَلكَةَِ  وَ   * هوَةِ  الشَّ الِحاحِ  وَ 
 * ِ ةِ الغفَلَة ةِ الهدُيّْ * وَ سَِـن الفََـ الَهويّْ * وَ مُخ

 

َيَل الحَقِّ *  فَةِ * (2) وَ ايثارِ الباطِلِ ع وَ تعَاطِي الكُل
 

َ‍مِ * وَ استصِغارِ المعَصِيةَِ *  َىَل ال‍مَأث وَ الِاصرارِ ع

 

دعا در پناه بردن به خداوند

.دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به حق از ناملایمات 

و اخلاق سوء و کارهای ناپسند

تندى  و  حرص  توفان  از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  خدايا!   )1(.

ناتوانى  و  حسد  چيرگى‌  و  خشم،  شدّت  .و 

پافشارى  و  اخلاق،  ناسازگارى  و  قناعت  كمى  و  .صبر، 

پيروى  و   	 .و سماجت         ‌ شهوت و صفت تعصّب.

و  غفلت  خواب  و  هدايت،  از  ماندن  عقب  و  نفس  هواى  از 

حق  بر  باطل  دادن  ترجيح  و   )2( پرمشقت  و  سخت  كار  .انجام 

معصيت  شمردن  كوچك‌  و  گناه،  بر  پافشارى  .و 
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 * ينَــ  ال‍مُكثِر مُباهاةِ  * وَ  الطّاعَةِ  استكِبارِ  وَ 
 

 َ نَ تَحت َــّين * وَ سوءِ الوِلايةَِ ِمل ل‍مُقِل وَ الِازراءِ ِاب
كـرِ  ل‍ِمَنِ اصطَنعََ العارفِةََ  ايَدينا * وَ تَر كِ الشُّ
ذُلَ  دَ ظـال‍مًِا * اوَ نَخ عِندَنـا * (3) اوَ انَ نعَضُـ
َقٍّ * اوَ نقَولَ ِيف  ومَ ما ليَسَ لنَا بِح مَلهوفاً * اوَ نَر

العِلمِ بغِيَرِ عِلمٍ .
 * احََدٍ  غِشِّ   ّْ عَلي طَوِيَ  نَن انَ  بكَِ  نعَوذُ  وَ   (4) 

 (5) ؛  آمالنِا  فى  َ‍مُدَّ  ن وَ  عَمالنِا*  ِاب نعُجِبَ  انَ  وَ 

 

غيرَ ةِ *  وَ نعَوذُ بكَِ مِن سوءِ الَّرس يَرةِ * وَ احتقِارِ الصَّ

 

اَ  َنبُكـ‍َن ي اوَ   * يطانُ  الشَّ عَليَناَ  يسَتحَوِذَ  انَ  وَ 

دعا در پناه بردن به خداوند

و  ثروتمندان  فروشى  فخر  و  و سنگين دانستن طاعت 	

زيردستمان،  به  نسبت  سرپرستى  بدى  و  دستان  تهى‌  .تحقير 

خوبى  و  احسان  ما  به  كه‌  كسى  به  نسبت  سپاس  ترك  .و 

يارى  را  ستمگرى  كه  اين  از  مى‌آوريم  پناه  تو  به  )3( خدايا!  كرده.	

نيست  حق  ما  براى  كه  آنچه  يا  گذاريم،  تنها  را  ديده‌اى‌  ستم  يا  كنيم، 

بخواهيم، يا بدون آگاهى در امور علمى سخن گوييم.

)4( و به تو پناه مى‌آوريم از اين كه راه خيانت به كسى را بپـيماييم، و نسبت 

.به‌ كردارمان خودپسندى كنيم، و آرزوهاى خود را دور و دراز سازيم )5( و به

كه  اين  و  كوچك،  گناه  شمردن  ناچيز  و  باطن  بدى  از  مى‌آوريم،  پناه‌  تو 

يا  اندازد،  نكبت  و  بلا  عرصه  به  را  ما  روزگار  يا  شود،  ما چيره‌  بر  شيطان 
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لطانُ؛ (6) وَ نعَوذُ بكَِ  مَناَ السُّ هََضَّ الزَّمانُ * اوَ يَت
اوُلِ الِاسرافِ * وَ مِن فقِدانِ الكفَافِ؛  مِنــ تَن
اتةَِ الاعَداءِ * وَ مِنَ الفَقرِ  (7) وَ نعَوذُ بكَِ مِن شَم

 ّْ ةٍ * وَ ميتةٍَ عَلي اَِيل الاكَـفاءِ * وَ مِن مَعيشَةٍ في شِدَّ
ة؛ٍ (8) وَ نعَوذُ بكَِ مِنَ الحَسَرةِ العظُميّْ *  غَيرِ عُدَّ

 

قاءِ * وَ سوءِ  وَ المصُيَبةِ الكبرُيّْ * وَ اشَقَى الشَّ
َّوابِ * وَ حُلولِ العِقابِ . ال‍مَآبِ * وَ حِرمانِ الث

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَِذني مِن  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (9)اَْللّْهم

ال‍مُؤمِن‍ينَــ  يعَ  جَم وَ  حَ‍مَتكَِ*  بِر ّْلكَِ  ذ لِّ  ُكـ

 

يَن . وَ ال‍مُؤمِناتِ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم

دعا در پناه بردن به خداوند

از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  و   )6( پادشاه بر ما جور و ستم‌ روا دارد. 	

كافى  و  اندازه  به  زندگى  در  كه  آنچه  دادن  از دست  و  اسراف،  به  رسيدن 

به احتياج  از  و  دشمنان  سرزنش  از  مى‌آوريم  پناه  تو  به  و   )7( .است 

مرگ  از  و  سختى،  در  معيشت  از  و  نوعان،  .هم 

عظيم‌تر  حسرت  از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  و   )8( .بدون توشه.	

بدى  و  بدبختى‌  بدترين  و  بزرگ‌تر،  بلاى  .و 

و محروميت از ثواب، و داخل   شدن مجازات. بازگشت، 	

تمام  و  مرا  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(.

زشت  امور  اين  همه  از  رحمتت  به‌  را  مؤمنات  و  .مؤمنين 

پناه ده، اى مهربان‌ترين مهربانان!
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   9     
 ِ

شتيِاقِ اِليّْ طَلَب وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف اِال
ُ لهُ ال‍مَغفِرَةِ* مِنَ الِله جَلَّ جَلا

نا اِليّْ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ صَِرّي َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (1)اَْللّْهم

َّوبةَِ * وَ ازَلِنـا عَن مَكروهِكَ مِنَ  بوبكَِ مِنَ الت مَح
الِاصرارِ . 

ديٍن  في  نقَصَيِن  بيََن  وَقفَنا  مَتيّْ  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (2) 

  * فنَاءً  سََرعِهِما  ِاب َّقصَ  الن اَـوَقعِِ  ف  * دنيُا  اوَ 
 (3) ؛  بَـقاءً  هِما  اطَوَلِـ في  َّوبةََ  الت ـِل  اجعَـ وَ 

 

اّـن *  ضيكَ احََدُهُما عَ يِن يُر مَّ َ وَ اِذاهَمَمنا بِـه

 

دعا در شوق به آمرزش

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در شوق به طلب 

آمرزش از خدای بزرگ

توبه كه به جانب  را  ما  راه  آلش درود فرست، و  بر محمّد و  .)1( خدايا! 

محبوب‌ توست تغيير ده، و وجودمان را از پافشارى بر گناه كه مورد نفرت 

توست، دور ساز.

قرار  كاهش  دو  ميان  دنيا،  يا  دين  با  ارتباط  در  گاه  هر  خدايا!   )2(

و  كن،  وارد  مى‌رود،  دست  از  زودتر  كه  دنيامان  بر   را  كاهش  گرفتيم، 

)3(      	      .توبه و انابه را در دينمان كه با دوام‌تر است قرار ده.

.و زمانى كه دو برنامه را قصد كرديم كه يكى از آنها تو را از ما خشنود مى‌كند، 
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ضيكَ  ا الِيّْ ما يُر وَ يسُخِطُكَ الآخَرُ عَليَنا * فمَِل بِن
* عَليَنا  طُكَ  يسُخِـ عَ‍مّا  َّتنَـا  ُوق اوَهِـن  وَ   * عَنّا 

 

ا  ّْلكَِ بيََن نفُوسِنا وَ اختيِارهِا * فاَنَِّه َلِّ في ذ وَ لا تُخ
لسّـوءِ  َّقتَــ * امَّارَةٌ ِاب اطِلِ اِّال ما وَف تارَةٌ لِلب مُخ

 

تَ .  اِّال ما رَحِم
خَلقَتنَـا*  عفِـــ  الضُّ مِنَ  َّكَــ  اِن وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (4) 

َيَل الوهَـِن بنَيَتنَا * وَ منِ ماءٍ مهَيِن{ ابتدََأتنَـا *  وَ ع

 

َّةَ لنَا اِّال بعَِونكَِ؛  تكَِ * وَ لا ُوق فلَا حَولَ لنَا اِّال بقُِوَّ
دنا بتِسَديدِكَ * وَ اعَـمِ  دِّ وَفيقِكَ * وَ سَـ فاَّيدِنا ِتب
عَل كََ * وَ لا تَج بََّت ابَصارَ قلُوبنِـا عَ‍مّا خالفََ مَح

 

دعا در شوق به آمرزش

و آن ديگرى تو را بر ما خشمگين مى‌سازد، ما را به جانب آن كارى كه‌ تو را از ما 

خشنود مى‌كند، رغبت ده، و قدرت و توانمان را از عملى كه تو را بر ما خشمگين 

مى‌كند، سست كن  و در اين امور ما را ميان نفوسمان و انتخابشان‌ رها مكن كه 

نفَْس انتخاب كننده باطل است، مگر آن كه تو در انتخاب حق‌ توفيقش دهى، و 

فراوان دستور دهنده به زشتى و بدى است، مگر آن كه رحمتش‌ آرى.

آفريدى،  ناتوانى  از  را  ما  خدايا!   )4(.

آوردى؛  وجود  به  بى‌مقدار  و  ناچيز  آب  از  و  كردى،  بنا  سستى  بر  .و 

.پس ما را جز به نيروى تو چاره و تدبير نيست، و جز به ياريت قوت و قدرت نمى‌باشد؛

.پس ما را به توفيقت نيرو بخش و به هدايتت‌ استوار دار، و ديده قلوبمان 

از   يك  هيچ‌  براى  و  كن،  كور  توست  عشق  مخالف  آنچه  از  .را 
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ِكَ .  ‏َيءٍ مِن جَوارحِِنا نفُوذاً في مَعصِيَت  لشِ
اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

 * ا  اعَضائِن حَرَاكـتِ  وَ   * ا  قلُوبِن هَمَساتِ 

 

ا في موجِباتِ  َ‍هَجاتِ الَسِنتَِن َ‍مَحاتِ اعَينُنِا * وَل وَ ل

 

ا  بِـه نسَتحَِقُّ  حَسَـنةٌَ  ا  تفَوتَن لا   ّْ ّيَت ح  * ثوَابكَِــ
ا  بِه نسَتوَجِبُ  سَيِّئَـةٌ  لَنـا  قيّْ  تَب وَلا   * جَزاءكََ 

عِقابكََ .

دعا در شوق به آمرزش

اعضاى ما راه نفوذى به جانب معصيتت قرار مده. 

دلمان  رازهاى  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(

گفتارهاى  و  چشم‌هايمان،  نگاه‌هاى  و  اعضامان،  حركات  .و 

نيكى  كار  كه  جايى  تا  ده،  قرار  ثوابت  موجبات  در  را  .زبانمان 

ما  دست  از  مى‌شويم،  تو  پاداش  مستحق  آن  خاطر  به  كه 

مى‌شويم، مجازاتت  سزاوار  آن  سبب  به  كه  بدى  كار  و  .نرود 

 براى ما نماند.
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   10   
َّجَاِ اَِيل الِله تعَاليّْ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الل

َّـ  انِ تشََأ تعَفُ عَنّا فبَِفَضلِكَ * وَ اِن تشََأ  ُـ  (1)اَْللّْهم

ِ‍مَنّكَِ *  ب ل لَنـا عَفوَكَ  عَدلكَِ * فسََـهِّ بنا فبَِـ تعُذَِّ

 

َّه} لا طاقةََ  جَاوُزكَِ * فاَنِ وَ اجَِرنا مِنــ عَذابكَِ ِتب
حََدٍ مِناّ دونَ عَفوِكَ؛ (2)  اةَ ِال لنَا بعَِدلكَِ * وَ لا نَج
يدََيكَ*  َ‍يَن  ب عِبادكَُ  نُ  نَح ها   * اءِ  الاغَِين  َّ غَِين يا 

 

ُِوبسعِكَ *  ا  وَ اَان افَقَرُ الفُقَراءِ اِليَكَ * فاَجبُر فاقتََن

 

تَ  * فتَكَونَ قدَ اشَقَي نَعِكَ  وَلا تقَطَع رَجاءنَا بِم
فدََ فضَلكََ *  منَِ استسَعَدَ بكَِ * وَ حَرَمتَ منَِ استَر

 

دعا در پناه بردن به خداوند

 

دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به خداوندمتعال

)1( خدايا! اگر بخواهى ما را عفو كنى، به فضل و احسانت عفو مى‌كنى، و اگر 

بخواهى عذابمان كنى، به عدالتت عذاب مى‌كنى. عفوت را از سر منّتت بر ما آسان 

كن، و ما را به چشم پوشى و گذشتت، از عذابت پناه ده. مسلمّاً ما را نسبت‌ به 

 ّرسنمى‌باشد. عدالتت تاب و توان نيست، و براى احدى از ما بدون عفوت، نجاتى مي

)2( اى بى‌نيازترين بى‌نيازان! اينك ما بندگانت پيش روى توايم، و من‌ تهيدست‌ترين 

تهيدستان در پيشگاه توام. تهيدستى و ندارى ما را، به تواناييت‌ جبران كن، و اميد ما 

را به بازدارندگيت قطع مفرما! كه اگر چنين كنى، به تحقيق‌ كسى كه خود را به تو 

خوشبخت خواسته، بدبخت كرده‌اى، و آن كه فضل و احسانت را طلبيده، محروم 
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ا  ا عَنكَ ؟@ وَ اِليّْ ايََن مَذهَُنب‍ فاَلِيّْ منَ حينئَذٍِ مُنقَلُنب

 

يَن  نُ المضُطَرّونَ الَّذ  عَن بابكَِ ؟@ (3) سُبحانكََ* نَح

يَن وَعَدتَ  هَُم * وَ اهَلُ السّوءِ الَّذ اوَجَبتَ اِجاَتب
َّتكَِ * وَ اوََيل  الكشَفَ عَنهمُ * وَ اشَبهَُ الاشَياءِ بِ‍مَشِي
كََ* حَم الامُورِ بكَِ في عَظَمَتكَِ* رَحمةَُ منَِ استَر

 

ُّعَنا اِليَكَ *  ثُ منَِ استغَاثَ بكَِ * فاَرحَم تَرض وَ غَو

 

وَ اغَِثنا اِذ طَرَحنا انَفُسَنا بيََن يدََيكَ . 
 ّْ ا اذِ شايعَناهُ عَلي ِتَ بِن يطانَ قدَشَم َّـ اِنَّ الشَّ ُـ  (4) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تشُمِتهُ  َمَّ ّْ مُح ِكَ؛ فصََلِّ عَلي مَعصَِتی
هُ لكََ * وَ رَغبتَنِا عَنهُ اِليَكَ . كنِا اِيّا ا بعَدَ تَر بِن

دعا در پناه بردن به خداوند

ساخته‌اى.در اين وقت از پيشگاه تو، به سوى چه كسى بازگرديم و با محروميت از 

درِ رحمتت، راه ما به كجا خواهد افتاد؟ )3( پاك و منزهّى. ما درماندگانى هستيم 

كه پذيرش دعايشان را واجب كرده‌اى، و گرفتارانى هستيم كه برطرف كردن گرفتارى 

آنان را وعده فرموده‌اى. خدايا! شبيه‌ترين چيزها به خواسته‌ات و سزاوارترين امور به 

حضرتت،در عرصه عظمت و بزرگيت، رحمت آوردن بر كسى است كه از تو رحمت 

خواسته، و فريادرسى نسبت به كسى است كه به تو فرياد خواهى كرده، پس زارى ما 

را به‌ پيشگاهت رحمت آر و به فرياد ما رس؛ چون وجودمان را در برابرت‌ انداخته‌ايم.

)4( خدايا! شيطان ما را سرزنش كرد؛ چون او را در نافرمانيت همراهى كرديم. پس بر 

محمّد و آلش درود فرست، و پس از اين كه او را به خاطر تو رها كرديم و از او روى 

گردانده، به سوى تو آمديم، وى را با دوباره گرفتار شدن به دست او،شيرين كام مكن.


